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  ∆ خلاص ه∆

 جهان ه ای موا زی اثبات نشده هستند.  

 و هم چنان مثل  یک تئوری باقی مانده اند.  

 و  این داستان کاملا تخیلی است.  

ی خود خواه و از خود راضی است.    داستان در مورد دختی

د،با مضنون [جهان موا زی]   که در شب تولدش از طرف دوست صم یمی اش کتابی هد یه می گتر

 ب جادوبی است. کتا

، دختی خود خواه داستان،دنیاش و ترک می کنه ........    به وسیله آن کتاب جادوبی

  

  

  

 ژانر:تخیل ی 

 به قلم:»سانیا«              

  

 |کاربر رمان ه ای عاشقانه علی غلامی|  
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آرزوها،تصورات،ر ویاه ا حتی  ∆ مقدم ه∆

تک تک حرفه ایمان ر ا خدا می شنود،و 

گاه است.  خدا   آ

همیشه به ما می گویند:»خدا گناهان را می بیند«  درست است،خدا  

 گناهان را می بیند.  

 اما خد ای مهربا ن 

،می  ی تمام،آرزوها،تصورات،فکره ا و رو یاه ایما ن  را نتر

 داند.   

 شاید یک روز،در  یک لحض ه 

 حتی اگر در جهان خودمان نباشد،برآورد هاشان کند. 

 ان باشد،خدا همراهمان است.  |خلاصه|  همیشه  یادم

 جهان ه ای موا زی اثبات نشده هستند.و هم چنان مثل  ی ک تئوری باقی مانده اند،و ا ین داستان کاملا تخیل ی است. 

ی خود خواه و از خود راضی است،که در شب تولدش از طرف دوست صمیمی اش کتابی ه  داستان در مورد دختی

د،با   مضنون [جهان موا زی]   دیه م ی گتر

، دختی خود خواه داستان،دنیاش و ترک می کنه ........    کتاب جادوبی است،به وسیله آن کتاب جادوبی
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 )   1(پارت: 

  

 یک نگاه دیگه به دورو بر انداختم،ولی نه،انگار نبود.  

 برگشتم طرف فروشنده و باحالت عصب ی گفت م 

 :می شه بگید، این جا،چه کتاب خون های،که هیچ کدوم از کتاب ابی که من می خوام رو نداره ؟  

ی ها سرگرم بود،و حواسش به من نبود.    فروشنده با بقیه مشتی
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 پام رو محکم به زم ین کوبیدم.  

ون رفتم.  کیفمرو،رو شون هم جابه جا کردم،و با   عصبانیت از کتاب فرو شی بتر

 زیر لب غرغر می کردم.  

م کتاب بدرد بخو ری ندارند،دیگه عمرا پامو بزارم اونجا،   :واقعا  این چه کتاب فروشیه؟هر وقت  متر

 با قدم ه ای محکم از لابه لای مردم رد  می شدم.  

 ماه یچه ه ای صورتم حمله ور شده بود.  مثل همیشه،صورت م داغ و قرمز شده بود،و خون با قدرت به 

د،تا عصبانیتم را سرش خالی   خودم را با قدرت به بقیه می زدم،تا حداقل یکی از آن ها جمله(مگه کوری)رو برایم بکار بتی

 کنم. 

 صد ای ه یاهوی مردم از دور می آمد.  

 عده یه، ز یادی دور هم جمع شده بودند،و حرف می زدند!  

ه ؟  رفتم جلو تا بب  ینم چه ختی

 سعی می کردم از م یان جمع یت رد بشوم. 

د.    ی  هرکی،حرقی متر

 سرو صدا و همهمه،هر لحضه بالاتر م یرفت. دیگر داشتم روابی م یشدم. 

 امرو ز همه باهم دست به یکی کردند،اعصاب من رو داغون کنند.  

 کلا چند رو زی بود،خیلی عصتی بودم.  

ه هم یشه این ج  وریه}   {نه،این دختی

،که تق ریبا چهارده ساله بود رو کشیدم،و از کنارش رد شدم.    دست یک دختی

 انگار فقط زورم به او می رسید.  
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 وقتی نگاهم به صحنه روبه رو افتاد،سر یع عقب کشیدم.  

 بوی تلخ خون بیتی مو گرفت،حالم بد شده بود.  

 د،وضعیت خوبی نداشت.  یه پسره با صورت خوبی و سر شکسته،کف خیابان افتاده بو 

ی رنگ،از سرخی خون،قرمز شده بودند.    آسفالت ه ای خاکستی

ی صحنه را نگاه می کرد، پرسیدم:تصادف کرده ؟   ا ز  یک خانم جوان که دستش را،جلو ی دهنش گرفته بود،و غمگیر

 خانم سری تکان داد:بله،اونم به شکل ب دی.  

 به آمبولانس زنگ نمی زنند .   واقعا  این مردم چقد بی مسئولیت بودند،چرا 

 آن لحظه،انگار فرص بی بر ای خال ی کردن عصبانیتم،بهم داده بودند. 

باصدای بلن دی داد زدم: این چه کاریه شما می کنید؟ زنگ بزنید به آمبولانس،ازش دور بشید،چرا ای نجور ی 

 دورشو گرفتید،انسا نیت سرتون  نمی شه ؟ 

ان ی نکنید.فقط شما آغابی با عصابیت گفت:  خانم زنگ زدیم،داره م یاد. شما ال کی واسه ما سختی

 انسانیت سرتون می شه ؟ 

داد زدم:خب چرا دورشو گرفتید،عقب بکشید، بزارین نفس بکشه،این انسان یت تونه؟ ؟ بالخره بعد از کلی اصرار 

 من مردم کنار رفتند، 

ه چ ی ؟ بعد از چند دقیقه آمبولانس اومد؛کلی  هم از اون  ا عصبابی شدم که چرا انقد د یر اوم دید، اگه بمتر

 ری کردند، و پسره رو سوار آمبولانس کردند. 
ی

 نزد یک بود دعوا بالا بره،که مردم جلوکی

 . 

 . 

 . 
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 خواننده ه ای ع زیز،حتما  یادتون باشه نظر بد ید چه خوب چه بد. 

 نظرات شما روند داستانو تغ یر م یده.  چو ن 

 »دوستون دارم«   

  

 )  2(پارت: 

 امرو ز واقعا بد بود.  
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 عصبیم حالا دلیلشو نمی دونم. ولی خب هرکی ی ک اخلاقی داره. 
ی

 کلا من از بچکی

 موبایلم رو در آوردم،و مستر خونه رو در پیش گرفتم.  

 عادتمه ه میشه سر تو گوشی حرکت م ی کنم.  

م.  ماما  نم خیلی شاک ی می شه،ولی من ا ی ن جوری راحتی

به خونه که رسیدم،دستمو گذاشتم ر ویه زنگ وفشار دادم. 

 زین...گ  

ی دستمو از رو زنگ بر نمی دارم.    یه عادت  دیگه هم دارم،تا درو باز نکیی

 باحاله نه ؟ 

 رفتم پیش دکتی گفته مشکلی ندارم. 

درحالی که داشت با عصبانیت بهم تذکر می داد تکرار نکنم،دستاشو تو هوا تکون  مامانم با غرغر درو باز کرد. 

 می داد.  

،روانیم کر دی بسه یه  ؟  دیوونم کر دی دختی و مدام با خودش تکرار می کرد: ای خدا...تو کی ا ین کارو ول می کتی

 بار زنگ بزن ی کافیه. 

 خندیدم و گونشو بوسیدم.  

  رفتم.  و با عجله از پله ها بالا 

 تو راه قاقاه می خندیدم،تا مامانم حرص بخوره.  

 در،اتاقمو باز کردم،و بعد طبق معمول با کلید قفلش کردم . 

 شالمو انداختم،و کش موهامو باز کردم،تا موهام هوا بخوره.  

 لب تابمو برداشتم.  
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 نوشته بود.   چهل تا اس از پ ریسا [تنها دوستم] داشتم،که طبق عادت گندش چهل بار اسممو 

 فقط اونه که منو حرص میده،وگرنه حرص دادن بقیه کار خودمه.  

 کلا موقعی که حوصلش سر م یره،اینکارو می کنه. 

 جوابشو ن دادم و لب تابو انداختم رو تخت.  

 دو روز دیگه تولدمه و قراره بهت رین تولد عمرم باشه.   

 عالیه.  سالم می شه. ا ین ۱۸چو ن به سن قانون ی می رسم،و 

 پنجره رو باز کردم،و رفتم سمت کتاب خونه اتاقم. 

 من خیلی کتاب می خونم،چندین بار خواستم کتاب بن ویسم،ولی فهمیدم استعدادشو ندارم.  

 حالا حوصلمم نمی کشه.  

 تق ریبا ب یس ت و ش یش تا کتاب تو کتابخونم دارم، که هر کدومشون حداقل دوبار خوندم.   

 حد.  بله تا  این 

د.   ی  صد ای مامانم از طبقه پا ین می آمد،که منو صدا متر

 تمام،لباس هام رو عوض کردم،و پا ین رفتم.  
ی

 با بی حوصلگ

 رو مبل نشستم،و طبق معمول با گوشی م مشغول شدم.  

 مامانم کنارم نشست.  

؟  پاشو ر وی پاش گذاشت،با حالت حق به جانب گفت:نمی شه تو  یک بار مثل آدم    کنارمون بشیتی

 سرمو تکون دادم:نچ نمیشه،بابا کجاست ؟ 

 مثل من سرشو تکان داد:بنظرت بابات این موقع کجا می تونه باشه ؟

م نشسته بود خ یره شدم.    به مبل قهوه  ای رنگ خونه مون که مثل یه آدم محتی
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ی شتی د ین؟]    ی ی چتر  [جان من تاحالا همچیر

 :سرکار!   

س ی ؟ بامزه نگاش مامان:پس چرا از من م یتر

 کردم:که حرصت بدم د یگه.  

خانه  ی مامان سری تکان داد،و در حالی که داشت  زی ر لب غرغر م ی کرد،و من نمی دونستم خر میگه،به طرف آشتر

 رفت.  

 بابا که اومد شام رو خوردیم.  

 :من د یگه برم تو اتاقم. 

بابا:باشه دختی گلم شب خو ش سری 

 تکان دادم:شب خو ش  

 ا ز پله ها بالا رفتم،و بعد از عوض کردن لباسم دراز کشیدم.   

 لب تابم رو باز کردم.  

  

  

 ا ز مامان بابام بگم.  

 بابامو خیلی دوست دارم،مرد خوبیه،کارخونه داره،و بیشتی اوقات خارج کشور،اوضاع مالی مون خیلی خوبه.   

 هم گتر میده.  مامانمم دوست دارم باهاش راحتم،ول ی خدابی بیش از حد ب

 خونه مون بزرگه و چهار تا اتاق خواب داره تک فرزندم.  

،و رو تخ تیم سفید.    عاشق رنگ آبی آسموبی ام اتاقمم کلا آ بی آسموبی و سفیده،تختم آبی
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م.    کلا باهاش انرژی  می گتر

   تو سا یت ها داشتم دنبال کتاب می گشتم تا بخونم،اصلا از خوندن کتاب خسته نمی شم. 

 یک کتاب توجه همو جلب کرد،درمور د 

(جهان موا زی ) فایل ش  

 رو باز کردم.  

 چندتا صفحه شو باز کردم،تا اگه ببینم کتاب خوبی باشه بخرمش.  

ا   ی جم و این جور چتر صفحه اول کتاب ناسری و نو یسنده، و متی

 بود.  

 صفحه دومم با  ای ن مضنون نوشته شده بود.  

 ا نیستیم.حالا شما پاسخ  {ما در  این دنیا تنه

 می دهید، بله خب،خانواده ودوستانمان هستند. ولی نه منظور دقیق ما  این 

نیست،هر یک ازما در یک دبی ابی د یگر که شاید به اندازه  یک اتم کوچک از ما فاصله داشته باشد،نسخه دیگری داریم 

 می کند.با مثا لی ساده تر ب
ی

گو یم،اگر ما در ا ین دنیا سر دور اهی بمانیم و ی ک راه را که باما در دنیای مشابه زندکی

انتخاب کنیم،در جهان موا زی امان تصمیمی که انتخاب نشده،اجرا خواهد شد.به عباربی دیگر او د قیق ا به شیوه  

 میکند. } 
ی

 معکوس از ما زند کی

 ا ز فا یل اومدم ب یرو ن.  

شون ی مضخرف یه.   چرت  اینا چیه دیگه،نویسنده ها موضوع گتر  نیومده،ا ین چه چتر

 اصلا بیخ یال،رفتم داخل برنامه های  دیگه. 

 سرم تو گوشی بود.  ۴دقیقا تا صبح ساعت

 خب باید بگم اینم طبق عادت،که اگه  یکم دیگه  این عادتمو ادامه بدم،ژنم با خفاش تکامل پیدا می کنه.   
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 صبح با صد ای آلارم گوشیم بیدار شدم.  

 صورتمو شستم،و موهامو شانه زدم.  

، البته  ی موها م تا چند سان بی پا ین شانم می رسه،خیلی دوست داشتم موهام بلندتر بود،ولی خب اصلا رشد نمی کیی

 بهشون رسیدگیم نمی کنم.  

 باشه،که مال من نیست)به مژه ه ای بلندم مشهورم.  
ی

 چشمامم مشکیه،(چشم باید رنکی

 دست،و لبام باریکن پوستم گندمی و شفاف. بینیم کوچیک و ک شی

 دوستام میگن خوشکلم ولی من فکر  

 می کنم زشتم،ولی از اعتماد بنفس درمورد قض ای ای د یگر تا دلتون بخواد دارم. 

ت قرمز،با شلوار مشکی پوشیدم.موهامم با لای سرم محکم بستم.   یه تیسری

 و به طبقه پا ین رفتم. 

 ن فقط منو مامانم هستیم.   تو خونه روسری ندارم،چو 

 اینم بگم به قسط خوردن نهار پا ین رفتم،نه صبحانه.  

،پ ر یسا با مامانم نشسته بود.    رفتم تو پ ذیرابی

من با پر یسا از کلاس اول باهمیم،خی لی صمیمی هستیم،پریسا بر خلاف شخصیت من، یک دختی آروم وبی 

 یش دوستش آروم نیست. سروصداست،البته پیش من  این جوری نیست.کسی پ

 مامانم خیلی دوستش داره،و از  اینکه با اونم خوشحاله.  

 می کنه.  
ی

 پریسا  یک داداش بزرگتی داره که به خاطر شغلش خارج زندکی

 با دیدنم بلند شد. 

 بغلش کردم.  
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 :خوش آمدی،چ یزی شده مزاحممون ش دی.  

  مامان  یکی کوبید تو سرم: این هیچ وقت آدم  نمی شه. 

 پریسا خندید:می دونم خاله اشکال نداره،اخلاقش گند. 

 :خیلی خب بابا،بگو چرا مزاحم ملکه ش دی. 

 به خودم  می گفتم ملکه،کلا خود شیفتم خیلی. 
ی

 ا ز بچکی

ی تتون.     پریسا:ببخشید ملکه این خدمتکار اومدن  ببیر

ی دی می  دیدمت.    :اوه،خب تصو یری زنگ متر

ونم نکرده من م یرم.  پریسا از جاش بلند شد و  تون آشکارا  بتر  باحالت قهر مانند گفت:پس خدافظ خاله تا دختی

 با بی خیالی گفتم:درم پشت سرت ببند 

امم در  این حد،می دونستم نم یره چون منو می شناخت.    کلا احتی

 پریسا برگشت یه پس گردبی بهم زد. 

 پریسا:بلند شو روان ی،من دست از سرت بر 

 ی م بازار می خواستم واسه تولدت خر ید کنم.  نمی دارم،بر 

 :خب برو جونم.  

 دستمو کشید بلندم کرد.  

 پریسا:آخرش من تورو می کشم.   

 :دستتو بکش.  

 مامانم داشت سر یال مورد علاقه شو  می دید. اونم می دونست این رفتارا عا دیه. 

 پریسا:هم ین اخلاق یاتو داری که کسی باهات دوست نمی شه.  
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 راست می گفت،تق ر یبا نصف کره زم ین دشمنم بودند. 

 :برو بابا دوست می خوام چیکار.  

 پریسا:م یگن کوه به کوه نمی رسه،ولی آدم به ادم می رسه.   

ب المثل واسم  می گفت.    این و ول می کردم تا صبح صری

 :حالا کجا م ی خو ای م بریم.  

 پریسا:بازا ر 

ی ی  نخوردم.     :من الان بیدار شدم چتر

 پریسا:نمی خواد،من بعداز ظهر کار دارم. 

ون رفتیم.    کفشام رو پوشیدم، و بتر

 دستمو تو دستش حلقه کرده بودم. 

:پری 

 پریسا:جان م 

 سالم می شه. ۱۸:امسال خوب می شه،من 

 پری:اره خیلی خوب می شه،بگو چه کادوبی  می خوای ی ؟  

جهان رو برات :باید بهت رین کادو جهان باش ه پریسا: 

 بخرم،خوبه ؟ بی اراده گفتم: آره نمونه موا زی شو بخر.  

 یک لحضه واسه حرقی که زدم هنگ کردم. 

 "موا ز ی"   
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پریسا با تعجب گفت:نمونه موا زی ؟ دست پاچه  

 گفتم:ه یچر از دهنم پرید.   

 پریسا با ذوق گفت:من در مورد نسخه موا زی خوندم،می دوبی خیلی جالبه.   

 پوزخندی زدم:مسخره ست،خرافاته.   

پریسا:خب آره،احتمال داره،دانشمندا احتمال  می دن،هنوز 

 درک علمی واسش پیدا نشده.  

 :بیخیالش.  

 همون طوری داشت یم تو مغازه ها راه  می رفتیم،و لباس هارو نگاه می کردیم.  واقعا خر بود گفتم ؟ 

 تو فکرم بود چه کادوبی از پر یسا بخوام.  

 میدونم خیلی پرو ام.  

 من از سوپر ایز و  ا ین سوسول با زیا بدم می آید. خودم گفتم کادوم رو به انتخاب خودم بخرید.  

 هنو ز موندم آن حرف عجیب خر بود گفتم. 

ون نمی رفت.    ا ز ذهنم بتر

م ن میاد،ازت کادو کتاب  می خوا ی بدرد بخوری گتر  م،ولی خوب باشه. :پری من مدبی یه،دنبال کتابم،ولی چتر

پری:باشه،نظرت چ یه یک کتاب در مورد  جهان موا 

 زی بخرم واست؟.   

نت خوندم. از خرافات خوشم نمیاد،مغزم هنگ  می کنه.   با عصبانیت گفتم:آه نه،دیشب چند صفحه شو تو اینتی

 پریسا:از کجا می دوبی خرافاته ؟ 

ی دا دی به موا زی ؟    :چه گتر
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ی   دیگه می خرم، موضوعش خر باشه ؟ همونطور که داشتم پریسا:باشه پس یه چتر

فتم داخل یه مغازه گفت م   متر

 :خودت انتخاب کن.  

 پری:چه جالب شما یه بارم به ما حق انتخاب دا دی!  

 بی توجه رفتم سمت لباس ها.   

 یک لباس آبی آسموبی رنگ مورد علاقم  توجه همو جلب کرد.  

ی نداشت و  ی قیه باز بود   رو  یقش رو خیلی ظ ریف گل دو زی کرده بودند.   آستیر

 ا ز کمر تنگ بود،و از پا ین باز می شد.  

ی شده بود .   پا ینش با توره ای  زیا دی تزئیر

با ذوق رو به پ ریسا گفتم:پری من شب تولد م این و می 

 پوشم.   

 پریسا:خیلی مدلش بازه،مهموبی مختلطه. 

 :ولی من می پوشمش.  

 هشا الگ از من نظر نخواه.  پریسا:پس خوا

 :تو خودت الگ نظر می دی. 

 پریسا:خد ایا تو خودت کمک کن.  

 رفتم اتاق پرو،پوش یدمش خیلی خوشکل بود. ب اید بگم عا لی بود،عاشقش شدم . 

 خری دیمش،شنلم داشت،چون مدلش خیلی باز بود شنلشم گرفتم.البته به اسرار پریسا.  

 شگاهم گرفتیم. رفتیم وقت آر ای
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 پریسا:خسته شدم.  

 :ولی من نشدم. 

 پری:میگم عجیبه تا این لحظه که ب یرو ن بودیم باکسی دعوات نشد. 

 :کسی نبود.  

 پریسا سرشو تکان داد،و بغلم راه افتاد.  

 مثل همیشه سرم تو گوشیم بود،که ی کی با قدرت بهم برخورد کرد.  

بفهمم،هر  ب بینم و  یزی  چ  اینکه  آخه چشم بدون  شعور،کور،ابلح  بی   ) و ن گفتم.البته فقط  بتر اومد  دهنم  از  خر 

ی بدی نگفتم.   )چتر ،گاو بی سرو پا،جلو پاتو نمی بیتی  نداری عوضی

 چشمام رو باز کردم، یک پسره باتعجب نگاه م می کردم.  

 پسر:ببخشید کافیه انقد خودتونو ا ذ یت نکنید.  

 داشت منو تحقتر  می کرد ؟ 

 ! انتظار دا ری ببخشم،مثه ای ن آدم ای کور سرتو انداختی پا ین،مگه جلو پاتو ندیدی،احم ق  :ببخشید 

 تق ریبا همه برگشته بودند نگاهمون م ی کردند چون خیلی صدام بلند بود.  

 رو به مردم داد زدم:چیه سینماست،بری د بر زندگیتو ن 

وع کردن به حرف ه ا  ی بی مفهو م پریسا دستمو کسیی د با ا ین حرفم همه پخش شدند و سری

 باعصبانیت دستشو پس زد م پسر ه با هرس گفت:فکر کنم شما سرتون تو گوشی بود.  

 من مقصرم.  
ی

 داد زدم:یعتی می خو ابی بکی

 پریسا نفس عمیق ی کشید،و ازمون  یک م فاصله گرفت.  

 پسره:نه پس حتما من مقصرم.  



   جهان موا ز ی م ن

 18 

  

ی تا  اینج ا س یاهو کبودت نکردم،م عذرت بخوا ه پریسا اومد :ببیر

 جلو.   

پری:برادر من  یک معذرت کوت اه وگرنه ا ین  بی خیالت 

 نمی شه.  

 با داد گفتم:معلومه که نمی شم مگه ک یه چشماشو می بنده راه م یره.   

 پسره:فک کنم برین پیش روان شناس بد نیست.  

ی حرف د یگه  ای از کنارم رد شد.    بعدم بدون گفیی

 نیت قرمز شده بودم.  ا ز فرط عصبا

 بازم مثل هم یشه،خون با قدرت به صورتم حمله ور شده بود .  

 پریسا:کاش لال می شدم،و حرقی نمی زدم،بازم دعو ا 

 :خیلی احمقه خودش ب اید بره پیش روان شناس، خودش،میفهمی،اون احم ق  

،ولی چون تو   پریسا:اون همون اول بار معذرت خواست،تازه تو سرت تو گوشی بود،اون حتی  کنار رفت تا رد بسیی

 حواست نبود،بهش برخورد کر دی.  

؟فقط ساکت شو.   ؟توهم از اون دفاع  میکتی
ی

 با همون حالت عص بیم گفتم:خر م یکی

 پری:باشه آروم باش ساکت شدم.   

ی ی بخوریم ؟   :پری بریم یه چتر

،چرا که نه.   پریسا:اگه قول بدی دعوا نکتی

 ؟آدما بیشعور شدن؟اصلا امروز اعصابم  خیلی خورده.  :آخه تو نمی بیتی 

 پری:توهمیشه اعصابت خورده.  
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 با غضب غریدم:پر... ی 

 دستاشو به نشونه تسلیم بالا برد:باشه باشه 

 رفتیم تو  یک رستوران،و ونهارمون رو آوردند. 

،چیکار می    کر دی.  پریسا:اگه فرصتشو پیدا می کر دی،تو ی ه دنیای جدی د زندگ ی کتی

 :می خوابیدم،و بعدش همه اونابی که ازشون متنفر هستم رو می کشتم.  

   .  پریسا:اولا اگه ا ین جوری می شد،کس ی تو دنیا باقی نمی موند،دوما تو یه بیما ر روابی هستی

 پوزخندی زدم.  

 پریسا:کاش می شد، یه دونه تو مهربون ببینم.  

 :نمی شه،ما همیتی م که هستیم.   

 ا:واسه تولدت کیارو دعوت می کن ی. پریس

 :رهاو سپید ه و تارا   

(دوستام،البته  زیاد صمیمی ن یستم باهاشون)  پریسا:هم ی  

 ن 

 :پس چقد می خو ابی ؟  

 پریسا:خب منم دوستامو دعوت می کنم. 

 :آغا مامانم کل فام یلاشو  میاره،فام یلای بابام که خودشون  خیلی ان.   

 اشن بد نیست.  پری:خب همسنامونم ب

 :خیلی خب تو دعوت کن.  

 پریسا  یک لحضه،دست از غذاش کش ید،و باتعجب بهم زل زد. 
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 :خر شد ؟ 

 پریسا با تعجب گفت:تو به من حق انتخاب دا دی؟!  

 :گزینه دیگه  ای نبود. 

 پری:باورم نمی شه!  

 خندیدم.  

 وقتی ستر ش دیم.اون رفت خونه خودش منم خونه خودمون.  

 دستمو رو زنگ فشار دادم. 

 زین..........گ .  

 سارا [دختی عموم] درو با ز کرد.  

 سارا:و ابی بسه آغا  یگ بار. 

 هیچ وقت ازش خوشم نمی اومد،کلا از کسی خوشم نم یاد.  

 گفتم:توچرا اوم د ی ؟  
ی

 با کلافکی

 مامان با عصبانیت گفت:جای خوش اومد  گوبی ته ؟ 

 ناسمش از ته دلش نیست.   سارا:ولش کن زن عمو،میش 

 :اتفاقا از ته دلمه. 

 بی توجه رفتم تو اتاقم و درو قفل کردم.  

 نشستم رو به ر وی  آینه. 

 موهامو باز کردم،و آرایشمو پاک کردم. 
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هنوزم نمی دونم چرا ازش بدم میاد،اگه بخوام آدم ابی که ازشون بدم م یاد و ل یست کنم یه سال بیشتی طول می 

 سا راست می گف ت کشه.پر ی

اگه بخوام اون ابی که ازشون متنفرم رو بکشم کسی باقی ن می مون ه تنها دلیمم اینکه،با 

 اخلاقم نمی سازند. 

ی سر اخلاق بنده نظر بدند.     خودشون می گن،تو اخلاقی نداری که بتونیم باهاش بسا زیم،اصلا غلط می کیی

 لباسمو از بسته اش درآوردم.  

 کمدم آو یزانش کردم. و به دسته  

 خیلی خوشکل بود،فوق العاده بود.   

 اصلا انرژی می گرفتم با رنگش.  

،عالی بود.   ،لباسم آبی  کلا اتاقم آبی

 باید تولدم،مثل همه خر عال ی باشه.  

ولی قراره همه اونابی باشند،که ازشون بدم م یاد  ببخیال تولد 

 منه.  

دستام داشت می  کیکم رو با بدبختی آورده بودم خونه،

ی بود .   ترکید،خیلی سنگیر

، چرا نذاش بی خودم برم،چرا ماشیتی منو نتی دی.  ،مگه نگفتم تاکسی بگتر ه روابی  مامان:آخه دختی

 :اوف مامان بسه،اصلا دوست داشتم با دست بیارمش.  

 مامان:خدا به همه بچه داد،به ماهم داد.  

 ن.  :مامان امشب تولدمه،خواهشا روزم رو خراپ نک
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 بعد با عصبانیت از پله ها بالا رفتم.  

 رفتم تو اتاقم و نشستم رو تخت.  

 کنم.  
ی

 گاهی وقتا دوست دارم همه رو بگ یرم،بکشم خودم راحت زندکی

 * ******* 

 عقربه ها ی ساعت  می چرخیدند،و زمان به سرعت می گذشت. 

 دیگه کم کم هوا داشت تا ر یک می شد . 

ونه بود.به تازه از آر ای شگاه برگشته بودم،و تو اتاقم داشتم خودمو برانداز می کردم،آر ایشم خیلی شیک و دختی

 قول مامانم مثل فرشته ها شدم.  

 سرو صدا و همهمه از طبقه پا ین می آمد.  

 صد ای خنده هاشون رو اعصابم بود. 

 دستی به موهام ک شیدم،و پا ین رفتم.  

 لی که قبل آماده شده بود،نشستم.  بی توجه به بقیه،رفتم رو صند

 ؟ بازومو از دستش در آوردم.  
ی

،چرا خوش اومد نمی کی  مامان با عصبانیت بازومو گرفت:آرا،واقعا داری دیوونم می ک بی

 :مامان ولم کن،دوست ندارم خوش اومد بگم.  

 مامان:یعتی خر که دوست ندارم؟بلند شو.  

 داد زدم:مامان امشبم رو خراب نکن.  

 ام اومد پیشم.  باب

 دستی به سرم کش ید. 

 بابا:خر شده دختی م 
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ت عرضه نداره بیاد به مهمونا خوش اومد بگه،ناسلامتی ا ین مهموبی واسه اون برگزار می  مامان:خر و خر شده،دختی

 شه.  

 بابا:اشکال نداره،امشب و بزار راحت باشه. 

 شده.  مامان:همش گذاشتم راحت باشه که الان  این جوری 

 :مامان بس ه  

 ا ز جام بلند شدم که برم تو اتاقم.  

،اشکا لی نداره، ع زیزم امشب تولدته،شاد باش.  ی م بشیر  بابام دستم رو کسیی د:دختی

وع کردم به رقصیدن.    با عصبانیت رفتم سراغ دستگاه پخش،  یک آهنگ شاد گذاشتم و سری

ا،همش گوشاشونو می گرفتند،و می گفتند،که آهنگو   زن عموم،و عمه ها،و خاله هام،و شوهر خاله هام، کل جمع بزرگتی

 عوض کنم.  

 من بیشتی حال می کردم،و در حال رقصم به سمت دستگاه پخش می رفتم،و صداشو بیشتی می کردم.  

 تول د منه،پس ب اید اونجوری که من می خوام بشه.   

 ام نشستم.  بعد از کلی رقصید ن و اعصاب بقیه رو خورد کردن،رفتم  سر ج

 سپیده دختی خالم،با پریسا کیکم رو با رقص و ادا اطفار ه ای حال بهم زنشون آوردند.  

 کیکم رو برش دادم.همه دست زدند.  

 بعد از خوردن کی ک همه کادو هاشون رو داد ن  

ی خریده بودند،خیلی ذوق کردم.   مامان بابام واسم ماشیر

 بابا:پسندی د ی ؟  

 :اره عالی ه  
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 تشکر نمی ک بی ؟ مامان: 

 :وظیفه تونه.  

ی خریدن،  این جوری جواب می دی ؟ خاله:خجالت  عمه م:واقعا که،پدر مادرت ماشیر

 داره،حداقل  یک تشک ر 

وع کردند،به حرفو ن صیح ت بی توجه   و هم ین جوری سری

ی رو باز کردم.   رفتم،و در ماشیر

 برانداز کرده بودم پیاده شدم.  و رو صندل یش نشستم،حالا که کل ی ماش ینو 

 دوباره مهمونا کلی خوردن و بعد تسری یف بردن کادوهام رو بردم تو اتاق تا بازشون کنم.  

 در اتاقو قفل کردم،و نشستم تک تک به باز کردن کادو ها،مشغول شدم.  

 کادو پر یسارو کنار گذاشتم،تا آخر همه بازش کنم. می دونستم کتاب خ ریده.  

 واسم دستبند خریده بودند،آدم ا ی خسیس آخه دست بند چیه ؟ بعضیا 

ی  ت، یا روسری،اصلا از هر چتر ،یا تیسری یه سر یا،واسم ست گردنبند و گوشواره خریده بودن دیا بلوز ه ای زمستوبی

 که بدرد نخور بود گرفته بودند. 

 همشون رو کنار زدم،و سراغ کتاب پر یس ا رفتم.  

،کادو پیچر کرده بود. کتاب را به ش یوه  زیبا  بی

ی که برش داشتم،حس عجیتی گرفتم.    همیر

 انگار یک لحضه از جایم جابه جا شدم،ودوباره برگشتم.  

 کاغذ کادوش رو باز کردم. 

 با دیدن جلدش هم حس عجیب و ناشناخته  ای گرفتم،هم عصتی شدم. 
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  ⟦جهان موازی من⟧

 من که گفته بودم،ا ین رو نمی خوام.   

   خرافاته. 

وسط کتاب  یک برگه کوچ یک بود،انگار  یک  یاد داشت 

 بود.  

 حس فضولیم گل کرد.  

 دست بردم و کتاب رو باز کردم،تا  یاد داشت رو بردارم.  

 کتاب از دستم افتاد،و سراسر کتابو نور درخشابی گرفت.  

 ا ز جایم بلند شدم،کتاب داشت تکان  می خورد.  

 گرفت.  ترس سراسر وجودم را  

 جیغ می زدم و مادرم را صدا می کردم.  

 با سرعت رفتم سمت در،اما قفل بود.  

 چند بار کلید رو چرخاندم،باز نشد . 

 گریه می کردم،و التماس می کرد.  

به    جیغ می زدم،و به در اتاق صری

 می زدم:مامان،یکی بهم کمک کنه،توروخدا،مامان،بابا،کسی نیست.   

 بی ازم تولید نمی شد. انگار که هیچ صدا

 و من الگ داشتم لب می زدم.  

 نور ه ای پراکنده شده دور کتاب،داشت باز تر و باز تر،و در نها یت بزرگتی می شد.   
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 حس کردم، یک لحضه دور و برم،پر شد از سفید مطلق. 

 گوبی وارد آن نور شده بودم. 

 دیگه صدابی ازم در نمی آمد.  

 راف می شنیدم.که اسمم را صدا م ی کردند.  صداه ای ناواضعی از اط

 آرا...آرا...آرا  

عکس هابی از خودم،از کنارم رد می شدند، و بهم نگاه می 

 کردند.  

ون نمی رفت.   و من فقط داد می زدم،ولی صدابی ازم بتر

 خودم را،در  یک لوله بزرگ شیشه  ای،پیدا کردم.  

 گرفته بود.  که اطرافش را هزاران دختی به شکل من  

 کاملا مثل من.   

 انته ای لوله،به  یک قسمت آبی رنگ ختم می شد.  

ی که خواستم به آن قسمت آبی بی افتم،فشار  ز یاد ی را ر وی سرم حس کردم،انگار یکی مغزم را، از درون فشار  همیر

 می داد.  

 چنان فشارش بالا بود،که بیهوش شدم.  

ی ی نفهمیدم.   و دیگر چتر

 * ** 

 چشم ه ایم را باز کردم،ولی هنوز،آن فشار عجیب،در سرم جر یان داشت.    آرام

 انگار تمام ماجرا ها خواب بود. 
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 در اتاقم،و ر وی تختم بودم.  

 پس آن نور،و آن لوله،این خر ز ه ای عج یب،خر بود ؟  

ی چ یزی تو واقعیت.    :بیخیال حتما خواب بوده،چون محاله  یک همچیر

 لا بیاورم،ولی نشد.   خواستم دستم را با

 بهش نگاه کردم،با طناب بسته شده بود.  

 امکان نداشت.  

 جیغ زدم:ما.....مان.......کمک،ما.......مان،چرا منو بستید؟ بازم کنید.  

،در اتاق باز شد.  ی  در همان حیر

ی که می  دیدم را،نمی شد باور کنم.   ی  چتر

انگار چند باری چشم ها یم را،باز و بسته کردم، ولی نه،

 واقعی بود. 

 یک دختی بود،دخت ری با چشم های س یاه.   

 کتر من بود،شبیه خودم بود.  

ی چ یزی می دیدم.    وقتی می رفتم جلو آینه،همچیر

 زبانم  بند آمده بود.  

 انگار او هم،از دید ن من متعجب بود.  

 با هزار زحمت گفتم:ت·تت و  

 آرام بهم نز دی ک شد. 

 جن باشه.  با خودم گفتم،شای د 
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 من جن و باور ندارم،ولی تو اون لحضه،همه خر رو ب اید باور داشت.  

..ا،جلو بی ا   جیغ زدم:جلو بی

س،کا ری باهات ندارم،من خود تو هستم.    با صدای آرام و مهربوبی گفت:نتی

 ولی من هم چنان زجه می زدم.  

،دور شو،بهم نزد یک نشو.     :ازم فاصله بگتر

 و مرد عجیتی وارد اتاق شد.  در اتاق باز شد،

 بلو ز عجیتی به تن داشت،که به نوخ پاره شده بود،و تیکه هاشو گره زده بود.  

 شلواری از همان مدل،موهاش رو،به صورت عجیتی با لای سرش جمع کرده بود.  

 متفاوت بودنش،منو بیشتی ترسوند.  

 نیست،ما کاری باهات نداریم.  مرده با صدابی که انگار انعکاس داشت گفت:آرام باش،خر زی 

 با عصبانیت گفتم:شماها کی هستید، ا ین چرا شبیه منه؟تو به اجازه کی وارد اتاق من شدی؟دستامو باز ک نید.  

با ز با اون صد ابی که انعکاس داشت گفت:من کسیم که تورو به  اینجا دعوت کردم، اینجا اتاق تو ن یست،بلکه اتاق  

 است.  نسخه موا زی تو،یعتی آر 

 حجم حرفاش خیل ی  زیاد بود،اصلا نمی تونستم تحمل کنم.  

 سرم گیج می رفت.  

 آرامتی گفتم:منظورت چیه؟نسخه موا زی،یعتی اون کتاب حق یقت داشت.  

 . ه با مهربابی گفت:بله حق یقت داره،کم کم با همه حق ا یقا از دبی ای موا زی آشنا می شی  دختی

کتاب رو در سری ا یط ه ای مختلفی به تو نشان دا دیم،ولی تو هر بار ردش کر دی،تو هر بار،که ما همان مرده گفت:ما آن  

اون رو سر راهت قرار دا دیم،پسش زدی،اگه اون شب که تو س ایت ا پیداش کردی،کامل می خوندیش،الان یه جور د یگه  

 ط برای تو.  بودی.تو باخودت فکر می کرد ی خرافاته، ولی آن کتاب رو من نوشتم،فق
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 البته کاد وی دوستت یک کتاب د یگه بود.  

ولی چون داشت از وقت آمدنت به  ای ن جا  می  

 گذشت،من کتاب رو عوض کردم.  

ی  دیگه ؟ با گیچی گفتم:خب چرا   هنو ز بر  این باور بودم،که دارم خواب م ی بینم. واقعا خواب بود،یا یه چتر

 ؟ مرده:کم کم همه چ یز رو می فهمی.  واسه من نوشت یش،هان؟ مگه من خر دارم

رو کرد به دختی شب یه به من:دستاشو باز کن،و خودت براش توضیح بده،من بیشتی از زمان مقرر شده  اینجا 

 بودم.ب اید برگردم.  

 . ، بدون ه یچ کمو کاستی
ی

 همه ی آن چ یز ابی که بهت گفتم رو بهش میکی

،که ه یچ کس به غتر از آرا،نه صدای تورو می شنوه،نه می تونه ببینتت،واگه خلاف روکرد به من:تو بای د این رو بدوبی

 گفته هام  پیش بیاد،تو زندابی این دنیا خواهی شد. 

 متوجه ..... 
ی

 :خر داری میکی

 بدون اینکه بزاره حرفم تموم بشه محو شد.  

 واقعا محو شد.  

 کنم.  هنو ز برام غتر قابل هضم بود،که اون دختی و خودم تصور  

 اصلا نمی تونستم.   

 اومد جلو و دستامو باز کرد،و بالخره من تونستم از جام بلند شم.  

ون آمدم.   با ترس،از تخت بتر

ه:حالت خوبه ؟   دختی

 :فقط بگو که اینا همش خوابه.  
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ه:چرا دوست داری که خواب باشه،تو  می ترس ی   دختی

 ؟  

اف کن   م،پوزخندی زدم.  چونکه هیچ وقت دوست نداشتم به ترسام اعتی

سم ؟   :ترس،از خر باید بتی

ه:از اینکه دبی ای خودتو ترک کر د ی ؟   دختی

  می کنم.  
ی

 :خر داری میگ ی؟م ا فقط  یک دنیا دا ر یم،اونم اون جا یکه من توش زندکی

د،و صداش تو   ی هر وقت حرف م یزد،آرامش عجیتی می گرفتم. آخه بر خلاف من،با آرامش عچی بی حرف متر

 ،چند باری اکو  می شد.  گوشم

  . ی ه ای اطرافتو ببیتی ،نمی توبی چتر ه:تو از ه یچر ختی نداری،تا وقتی که این دبی ابی که توش هستی رو،باور نکتی  دختی

ه:تو ب  ی ه ا ی اطرفم چیه ؟ دختی :منظورت ازچتر

   .  اید اول وجود منو باور کتی

 روی من و ایسادی.    :خب الان چه بخوام چه نخوام مجبورم،چون تو الان روبه

 دیگه ب اید باور می کردم وجود داره،و خود منه.  

 یعتی به نحوی،ب اید باور می کردم که،نسخه ای از منه،ی ا شا ید من نسخه  ای از اونم،و اونم آراست.   

 {از این جا به بعد،اون رو آرا می نوسم} . 

 آرا:چرا مجبور ی ؟  

 ا ین جوری نیستم.    واقعا خیلی سوال  می پرسید،من که

 گفتم:می گم نمی خو ابی تو  یکم توضیح ب دی ؟ آرا:سوالی داری  
ی

با کلافکی

س ؟   بتر
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 با گیچی گفتم:من نمی دونم خر بگم.   

 آرا:حتما خسته  ای،آخه فشار عظیمی تو لوله سفر بهت وارد شده.  

 :تو در مورد اون لوله می دوبی ؟ آرا:آر ه  

ی که شبیه من بود،خر بودند.  :بهم بگو اون همه   دختی

 آرا: خب اونا نسخه ها ی دیگری از من و تو بودن د 

 : منظورت چیه؟مگ ه فقط من و تو نیس تیم.  

سری تکان داد: این بر ای خودمم سئوال ه انگار 

 بیشتی از من نمی دونست. 

 آرا:برات سئوال نیست،که چرا تو رو به  اینجا آور دیم. 

 بله معلومه که برام سئوال ه پوزخندی زدم:خب 

 آرا:منم به دنیال پاسخشم.  

 سرم رو تو دستام فشار دادم.  

 دور خودم می چرخ یدم،و به اون نگاه  می کردم. کاملا بی تفاوت بود. 

 :سرم داره می ترکه.  

 آرا:به دلیل مهاجرتت از دبی ای خودت به دنیای ماست.  

 :یعتی سردردم خوب نمی شه ؟  

.    آرا:جو   اینجا نسبت به دنیای خودت بالاتره،کم کم عادت م ی کتی

 :تو به دنیای ما اومدی ؟ 



   جهان موا ز ی م ن

 32 

  

آرا:مسافرت به دنیا دیگری بر ای همه آسان نیست. خیلی از افراد در  این سفر کشته می شند،چون فشار  زیا دی به 

 بدن وارد م ی شه،و قطعا تو خیلی تحملت بالاست.  

 ن همه اطلاعات داری ؟ :اگه نیوم دی،ا ز کجا  ای

آرام ر وی تخت نشست،و با مهربابی نگاهم کرد:کارلوس،او همه خر رو برام توضیح داده، هما نیکه چن دی بعد از اینجا 

 رفت.  

 باتعجب گفتم:کارلوس؟اهل کجاست ؟ 

آرا:هیچ کس نمی دونه اهل کجاست،و از چه دنیابی اومده؟  یکم باخودم فکر  

 کردم.  

 ز منه،پس چرا اطلاعات مغز اونو نمی فهمم.  اگه اون کپ ی ا

 فکرم رو به زبان آوردم.  

  می پردا زیم،و ا ین گونه که امکان  
ی

آرا:خب درسته که ما هردو یک نفر هس تیم،اما در زمان و مکان متفاوت از هم به زندکی

ف نمی  منم  را  تو  دیده ه ای  و  بفهمی،و شنید  توهم  را  من  دیده ه ای  و   ب یاد، ندارد،شنیده  این پیش  خلاف   اگر  همم.و 

 همه می توانند در مغز خودشان با فرد موا زی خودشان ارتباط برقرار کنند،و شگفتی ها ی دنیا موا زی برملا میشه.  

:خب چه اشکالی داره اگه همه بتونند،به دنیا موا زی سفر کنند.در دنیا ما دانشمندان  زیادی به دنبال  این موضوع  

 هستند.  

آرا:همانطور که بهت گفتم،هر کسی نم ی تونه وارد دنیا موا زی بشه،اگه دانشمندان دنیا شما به هر ط ریفی سفر به  

 دبی ا ی شما. 
ی

 دبی ای مارو یاد بگ یرند،ا ین یعن ی پایان زندکی

 واقعا نمی تونستم حرفاش رو درک کنم،هنوز گیج بودم. 

 ما ؟ 
ی

 سری تکان دادم:چرا پایان زندکی

 رامی گفت:تو به هیچیک از حرف ایه من گوش می د ی ؟  به آ
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:خب معلومه که گوش م یدم،ولی چ یز ی  نمی 

 فهمم.  

 لبخند گرمی زد:خب باشه،اشکالی نداره، می تونم به زبان ساده برات توضیح بدم.  

 :خب اگه می تونس بی به زبان ساده توضیح بدی، چرا از اول  این کارو نکر دی ؟  

ی دلیل خواستم این جوری آرا:تو فرد   ،و تقر یبا نصف کتاب های مشهور دنیا رو خون دی،به همیر کتاب خوا بی هستی

 گفته هامو برسونم.  

 :نصفشون د یگه نه،خب به زبان ساده بگو.  

 ا ز جاش بلند شد.   

وع کنم،هیجان نداری ؟ :حتما شبیه خونه   ون سری ی به بتر آرا:می خوام از رفیی

یجان داشته باشم ؟ سری  تکان داد و لبخند زد:بیا می فه خودمونه دیگه،چرا ه 

 می. 

 دنبالش راه افتادم.  

 ا ز در اتاق ب یرون رف تیم. 

 باورم نم ی شد. 

 خونه شبیه قصر بود.یک قصر بزرگ. 

 دیوار هاش ط لابی رنگ بودند، راه پله هابی که به طبقه پا ین ختم می شد.  

  و  ز یبا پهن شده بود. کف راه رو ها، فرش ه ای اب ریشمی

ی حالی بود.     همه چتر
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 بود،خیلی بزرگتی از خونه ما بود.  
ی

 طبقه پا ین سالن بزرکی

،به رنگ آبی   ، و خیلی  زیبابی ،مبل ها ی سلطنتی سراسر خونه پر بود از مجسمه ها،وتابلو ه ای تا ریچی

،خیلی کمرنگ،چیده شده بودند.   آسموبی

 د خنده دار باشه،ولی ج دی برگشتم سمت خودم)   با ذوق برگشتم سمت خودم(شای

 :اینجا،اینجا عالیه،خیلی  زیباست،من نم ی دونم واقعا،نمی دونم خر باید بگم.  

وع کنم. اینجا دق یق ا قصر رو یاهای تو هستش،درسته؟به همه   لبخند آرومی زد:می خوام از  اینجا سری

 آرزوشون کر دی. جزئیاتش دقت کن،تا  یادت بیاد که کی 

 واقعا راست می گفت. 

ی خونه ای رو داشتم.   ی همچیر  من همیشه آرزو داشیی

.  یادمه مامانم،وقتی می خواست مبل ها رو عوض کنه،بهش گفتم آبی  یک خونه بزرگ و  ز یبا،با مبل ه ای آبی آسموبی

یم.    آسموبی ب گتر

 ولی گفت، این رنگا واسه اتاق بچه هاست، ونخ رید.   

 ش ه ای ابریشم ی کف اتاق ها،همیشه دوست داشتم خونه مون رو با فرش ابریشمی تز ین کنم.  فر 

 تابلو ها ومجسمه ها،همیشه دوست داشتم خونه مون رو شبیه یک موزه درست کنم.  

 اینجا آرزو هام به حقیقت تب دیل شده بود. 

 همون جوری دور خودم می چرخیدم،و اطراف رو نگاه می کردم.  

 اینا آرزو ها ی من بودند،چطور ممکنه ؟  :همه

،اینجا بر آورده م ی شه،و برعکسش من هروقت   بازم با مهربابی خن دید:تو هر آرز وبی که در دنیای خودت بک بی

 آرزو می کنم،در دنیای تو بر آورده  می شه. 

 فقط سرم رو تکان  می دادم،و از ای ن همه عظمت لذت می بردم.  
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 کدام از آرزوها یمان را ناد یده  آرا:خدا هیچ  

د،ش اید در دنیای خودمان بر آورده اشان نکند،ولی قطعا در دنیای دیگ ری بر آورده می شند.    نمی گتر

،و ای ن دنیای  زیب ا رو به من نمی د ی ؟    نمی کتی
ی

 :خب اگه ا ین جور ی باشه،چرا تو،در دبی ای من زندکی

  تون یم ساختارمون رو ت غتر بدیم.  آرا با لبخند سر ی تکان داد:ما نمی

 با نا امی دی گفتم:چقد بد!  

 آرام دستم را بالا آوردم،که دستش را بگ یرم.   

 خیلی کنجکاو بودم،بدونم چه حسی خواهم داشت.  

ی که دستم را،به دستش نزد یک کردم،با ترس خودش را عقب کشید.   همیر

  

تعجب با حالت عجیتی گفت:داری چیکار می کتی ؟ با

 گفتم:دستت رو می گ یرم.  

 آرا:ای ن اصلا کار درستی نیست،باید معذرت خواهی کن ی ؟  

م،ببینم لمس کردن خودم چه حسی دارد.   ت و تعحب گفتم:آرا من فقط م ی خواستم دستت رو بگتر  با حتر

 انجام ا ین کار،رو نداری.  آرا:شاید در دبی ای شما  این کار زشتی نباشد،ولی در دنیا ی ما،به هیچ وجه حق 

؟مگه میشه ؟   با حالت گیچی دست ه ایم را در هم قفل کردم: یعتی خر

آرا:ببخشید عصتی شدم (البته ترسید،من عصبانیتی رو تو چهره اش ن دیدم.)و لی کارت درست نیست،در دنیای ما  

ی. انجام  اینکار یعتی ازت متنفرم،و با اینکار نشون می دی می خو ای من رو ا ی بتی  ز بیر

 :اما ما  این کارو بر ای ابراز علاقه به هم دیگه انجام می دیم.  
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دستی به صورتش کشید:به هر حال انجامش ند ه سرم رو به  

 علامت باشه تکان دادم.  

ی تا برات چ یزی بیارم بخوری.    آرا:بشیر

ی دست، خوردنیاشونم برعکس نباشه،که بالا میار   م. خدایا امیدوارم که مثل گرفیی

 رو مبل ه ای آبی رنگ نشستم،مثل شاهزاده ها بودم.  

  .  لباسم آبی بود.دور و برم آبی

 فقط  یک تاج کم داشتم. 

 با دوتا نوشیدبی قرمز رنگ برگشت پ یشم.  

 خدای من نکنه خون باشه ؟  

 آه،چقد  دیدم نسبط به این دنیا با  یک حرکت عوض شد.  

 رو،ر وی م یز گذاشت.  با لبخند کنارم نشست،و نوشیدبی ها 

آروم گفتم:ا...این...ا ین چیه ؟ آرا:آب  

 آلبالو،دوست داری ؟ 

 نفس راحتی کشیدم،و ل یوان رو برداشتم.  

 :معلومه که دوست دارم،من عاشق آلبالو ام.   

 آرا:می دونم.  

 سری تکان دادم.  

ی رو بدونه.   بعید نیست که همه چتر
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ی رو در مورد من  ،پس چرا من چ یزی در بارت نمی دونم؟ آرا:چون هنوز دبی ا ی شما به  :اگه تو همه چتر می دوبی

 این قسمت از تکنولوژی نر سیده. 

ی که بخواهی هست.گوشی   ی فت ه ست.در دنیا ی ما هر چتر باتعجب گفتم:خر داری میگ ی؟دبی ای ما خیلی هم پیسری

،ک نت؛که می تونه هر اطلاعا بی رو ه ابی که باهاش می توبی از راه دور باهم ارتباط برقرار کتی امپیوتر،ا ز همه مهمتی  اینتی

 به دستت برسونه.  

نت روش سفر به دنیای موا زی را پیدا کتی ؟ سکو ت کردم،تا حالا  آرا:تو می توبی در ا ینتی

 دنبالش نگشته بودم.  

 م ما جلو تر هستیم.  آرا:حالا شوخی کردم،این اطلاعات رو کارلوس بهم داده.ول ی از نظر تکنولوژ ی باز ه

سم شما چقدر از ما جلوتر هستید ؟ آرا:آب آلبالوت  :می تونم بتر

 رو بخور تا بهت بگم.   

 آب آلبالو رو سر کش یدم،و بلند شدم.  

 اونم بلند شد.و جلوتر از من راه افتاد.  

ون رفتی م.    ا ز خونه بتر

 تا چشمم به حیاط خورد دهنم باز ماند.   

ی رنگ. جاده  ای را،رو ب  ه ر و یم می دیدم،که سمت چپ آن پر شده بود،از درختان ستی

 گل ه ای رز و قرمز،اطراف درختان را گرفته بودند. 

 چنان ج ابی  زیبابی بود،که دوست داشتم ساعت ها بشینم،و آنجا را نگاه کنم.  

 قرار داشت،که فواره  ای درون آن بود.  
ی

 سم ت راست جاده،استخر بزرکی

 یوار ه ه ای حیاط سفید رنگ؛و درخشان بود.  تمامی د 
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 مبلمان ه ای سلطن بی و آبی رنگ،در ح یاط خانه قرار داشت.   

 بیشتی وسا یل خانه آبی بود. 

 واقعا  اینجا کاخ آرزوها ی من بود.  

ی و بلند قامت گذاشته شده بود.    تاب بزرگ و دو نفره ای، در کنار درختان سرستی

 گذاشته شده بود،که پر از میوه ه ای خوش طعم بود.   رو به ر وی تاب،می زی

 با ذوق و شوق فراوان به سمت آرا برگشتم.  

 با لبخند  نگاهم م ی کرد.  

ذوق زده گفتم: اینجا فوق العاده ست،ا ینجا دقیقا خر زیه که من آرزوش رو داشتم. آرا: خب من که بهت 

، اینجا برآورده می  شه.  گفتم،تو هر آرزوبی داشته باشی

 :هیچ وقت دوست ندارم از  اینجا برم،من عاشق  اینجا شدم.  

 نگاه تاسف باری بهم انداخت،و سرش را به سمت د یگری کج کرد.  

با تعجب گفتم :چ ی شد؟چرا  این جور ی کر د ی ؟ آرا:واقعا  

 از اینجا خوشت م یاد ؟ 

ی دل یل نیاور د ید اینجا ؟   :این جا،جا یه که من همیشه دوست داشتم داشته باشمش،مگه شما هم  من رو به همیر

 آرا:اینارو بیخیال،بیا یکم دیگه اینجا رو نشونت بدم.  

 جلوتر از من راه افتاد،منم مثل همیشه پشت سرش راه افتادم.در بزرگ و سفی د رنگ حیاط را باز کرد.   

  

 روبر و یم دیدم.  
ی

 خیابان بزرکی

 وارد یک دبی ای  دیگ ر شده بودم.  دقیقا الان داشتم باور می کردم،که 
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ش،با دبی ای ما فرق دارد.  ی  جابی که همه چتر

ی ه ای ش   حتی ماشیر

ی ه ای پرنده،که در آسمان پرواز  می کردند،  تعجبم را چند برابر م یکرد.    ماشیر

ی ها،مانند هواپیما در آسمان محلق بودند. آدم های ی را م یدیدم،که هیچ جای آنها شبیه ا  نسان نبود.   ماشیر

 سرشان مانند رباط،و هیکل بلن دی داشتند. 

ی باعث شده بود که وحشت کنم.    همیر

 ا ز شکل و شم ا یل انسان ها می ترس یدم،گوبی اصلا انسان نبودند .  

به سمت آرا برگشتم،و با ترس گفتم:آدم ای  اینجا چرا  این جوری هستند ؟ آرا سر ی تکان داد: ا  

 ،و شماست ولی هنوز اولشه.  ین تفاوت دبی ای ما 

 با قدم ه ای آرامم دنبالش راه افتادم.  

 ولی پاه ایم همرا هی ام نمی کردند.  

 لر ز عجیتی گرفته بودم.  

س یده بودم.   تا بحال،آنقدر نتی

 اش گفت:انسان ه ای دبی ای ما م ریض نمی شند، اینج ا هیچ کس هیچ احساس ی 
ی

آرا با آرامش همیشه کی

 از دنیای خودم متنفرم،و دوست ندارم  اینجا باشم.  ندارد.من 

:ولی اینجا دنیا ی آرزوه ای من نیست،من هیچ وقت آرزو نداشتم که دنیا و آدماش بدون هیچ احساش باشند؛من از 

 اینجا خوشم نمیاد. 

 آرا: درسته، اینجا دبی ابی هست،که هیچ کس،هیچ احساش ندارد.همه به فکر خودشان هستند.  
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 گفتم:خب بر ای هی
ی

چ کس،کس د یگ ری را رو دوست ندارد. میدوبی تو بر ای خر به اینجا آورده شدی ؟ با کلافکی

،به اینجا آورده شدم ؟    خر

،افراد  ا ینجا   آرا با حالت غمگیتی ادامه داد:تا یاد بگ یری که نب اید نسبت به آدم ه ای اطرافت آنقدر بی تفاوت باشی

اطرا فشان ندارند،و غتر از خودشان هیچ کسی رو دوست ندارد،و به جز خودشان به هیچ ک هیچ احساش به آدمه ای 

 ش اهم یتی نمی دهند،دقیقا مثل تو.   

 به معنای واقعی،آن لحظه عصبابی شده بودم.  

، این حرف ها رو،به من  میگفت.    به چه جرعتی

 داشتم ؟ من کی نسبت به آدم ای اطرفم،بی خیا ل بودم، وآن ها رو دوست ن

 منظورت چیه؟م ن اصلا متوجه نمی شم؟مگه من کی به اطرافیانم،بی 
ی

ل شده گفتم:میشه ب کی با عصبانیت کنتی

امی کردم،و نسبت بهشون احساش نداشتم،و  یا مثل  این آدم ه ابی که  اینجا م یبینم،فقط خودم را دوست  احتی

 د. داشتم ؟ کمی از حرکت ا یستاد،و سرش را به سمت من چرخان

 نگاهی بهم انداخت،و سری تکان داد.و دوباره راه افتاد.  

 داد زدم:مگه با تو ن یستم ؟  

ی آرا،   اش گفت:ببیر
ی

 باهمان آرامش هم یشکی

،چون شخصیتت  این جو  می دونم برات سخته که یکی ازت به ب دی تع ریف کنه،و می دونم که نمی توبی تحمل کتی

،و ات فاقابی که در اون افتاده رو،به یاد بیاری، متوجه می شی که چقدر نسبت به آد مه ا ی  ریه،ولی اگه به گذشته فکر ک بی

ا می کر دی،ولی چون اونا به روت نیاوردند،تو هم هیچ  ،و بهشون بی احتی اطراف بیخیال بو دی،مهربابی آنها را نادیده گرفتی

 وقت متوجه نشدی.   

،ق ابی رو که گفتی ی  گفتم:من نمی تونم چتر
ی

 بو ل کنم. با کلافکی

آرا:خب می تونیم بعدا در موردش صحبت کنیم، چون قرار نیست همه در مدت کمی اشتباهاتشون را متوجه بشند  

 به حرف ه ایش اه میتی ندادم.  
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 ازش دلخور بودم. 

به افراد که بیشتی د قیق می شدم،فقط برخی از آن ها،آدم کامل نبودند،بخش د یگر شان،کاملا شبیه انسان  

 بودند.  

 :آرا پس بعضیا چرا انسان هستند ؟ 

،انسان های ی که قد بلند و شکل رباتیک دارند،همان انسان هابی هستند که،حسی ندارند. در  ی آرا:ببیر

 وجودشان قلب ن یست. 

 این ها در دنیا شما انسان ها ی مهربان و دلسوز هستند،و همیشه از خوشبخ بی ها ی خود   

ل باشند.و برعکس اونابی که در ا ینجا شبیه انسان ه ای واقعی هستند،در دنیا ی شما افرا دی  می گذرند،تا بقیه خوشحا

 بی وجدان و خالی از قلب هستند.آنها هرگز انسان نیستند.  

 کمی به فکر فرو رفتم.  

 این دنیا آدم ای اطرافم رو بهم نشون م یده.  

 اما سوالی در ذهنم ظاهر شد.سوالی ع جیب.  

 هر دو شکل انسان هستیم،این چه نشونه  ای داره ؟  :پس چرا ما 

 ابر وبی بالا داد:خب باید بگم ا ین سوال بر ای منم پیش اومده، ولی هنوز نمی دونم معنیش خر ه 

 با تعجب گفتم: یعتی خر که نمی دوبی ؟ 

ی موضوع با آرامش گفت:ا ین موضوع یکم ناشناخته ست.تو به دلا ی ل فراوابی به  اینجا اومدی،که ی  کیش همیر

 هستش.  

:مابفی د لایل ها چ یه ؟ آرا:اونا رو  

 بعدا می فهمیم. 

 آپارتمان های بلند را نگاه می کردم.  
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ی ه ای پرنده.    ماشیر

 بچه با عجله داشت می د وید.تا خواستم کنار بکشم،که بهم برخورد نکنه،از بدنم رد شد.  

 انگار من فقط  یک نور بودم،از بدنم گذشت.  

با ترس به سمت آرا برگشتم: ا..ا..این  خر بود؟اون چطوری تونست از بدنم بگذره ؟ آرا:کارلوس که بهت  

 گفت،فقط منم که تو رو میبینم.  

 نفس عمیفی کش یدم.  

 گفته ه ای آرا رو جمع بندی کردم.  

  این دنیا جا یکه که من هر جا در زندگ یم آرزو کرده باشم، اینجا بر آورده می شده . 

 اینجا ذات آدما برعکس ذات آدم ای دبی ای ماست.  

 ولی من و آرا هر دو یک انسان کامل هستیم.وا ین هنوز معلوم ن یست.  

 و در اینجا فقط آراست،که می تونه منو ببینه.  

 آرا باعث شد از فکر خارج بشم.  

 یشتی دقیق بسیی آرا:دنیا چقدر عج یبه،چقدر پر از شگفتی ها ی مخفیه،اگه به شگفتی هاش ب

 . .جهابی سراسر از عظمت ه ای مخفی  میکتی
ی

 می فهمی در چه جهابی زندکی

 جهابی که در آن بودم،باعث می شد وحشت کنم از تمامی اتفاقاتش.  

 چشم ه ایم را آرام بستم.  

 براستی وحشت م ی کردم.نمی دانستم در آن همه شگفتی چگونه برخورد کنم.  

 راه می رفتیم،و من هر لحظه متعجب تر از قبل می شدم.  همانطور در خیابان 

 کم کم هوا رو به سردی می رفت. 
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 به قدری سرد،که فکر نکنم زمستان آنقدر سرد باشد.  

 همانطور که هوا سرد می شد،همراهش تار یک و تا ر یک تر می شد.  

 به سمت آوا که خیلی بیخیال بود برگشتم.  

 داشت.کاش م ی شد من هم مثل او بتوانم ا ین آرامش همیشه در رفتارش را داشته باشم. همیشه آرامش عج یتی 

 :آوا هوا داره خیلی سرد میشه.  

 آوا بدون اینکه به سمتم برگردد گفت:ط بیعیه.  

 واقعا دیگر توان تحمل آن همه سر دی را نداشتم.  

وع به مالش بازوان بدری گرفتم،و سری  م کردم.ول ی گرم نمی شدم.  دست هایم را به صورت صری

 چنان سردم بود،که حس می کردم از درون منجمد می شوم.  

 با لب ه ای لرزان زمزمه کردم:چرا ؟ 

ه شد.    آرا دستش را به س وی آسمان گرفت.سپس به سمت من برگشت و با تعجب بهم ختر

   رد دستش را دنبال کردم.با دیدن آسمان چند لحظه بهت زده بهش خ یره بودم. 

شب شده بود،اما به جای حضور ماه در آسمان، خورشید ی خی قرار داشت.هر لحظه با شگفتی دیگری در  ا ین  

 دنیا برخورد می کردم. 

 آرا تکانم داد،که باعث شد به خود بی ا یم.  

بد ری روی بدنم بود.   دیگر توان تکان دادن خودم را نداشتم.همانطور دست ه ا یم به صورت صری

 د و شدی د تر م ی شد.در حال ی که لب هایم از شدت سرما می لر ز ید،به سختی زمزمه کردم:سردم ه سرما ش دی 

آرا س ر یع دست ها یش را در هوا تکان داد.همان لحظه دستگاه به ظاهر ماش ین جلو یمان ا یستاد.به قدری سردم 

 بود،که نفهمیدم چگونه سوار ش دیم.  
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  بعد از مدبی از حرکت  ایستاد. 

  

 چشم ه ایم را به زور باز کردم.به اتاقم باز گشته بودیم.از سرما میلر زیدم.   

 حتی توان تنفس هم نداشتم.  

  .  آرا نگران گفت:دار ی منجمد میسیی

ی دلیل توان تکان دادن خودم را نداشتم.   نگاهی به بدنم انداختم.از پاه ایم تا شکمم  یخ بسته بود.پس به همیر

ون کشید.  آرا هرخر پتو داخ  ل کمدش داشت،بتر

 پتو ها را رویم انداخت،اما همچنان سردم بود.  

 آرا:تحمل کن،الان به کارلوس میگم.  

ون آورد،و بازش کرد.    آرا خیلی ترسیده،و دست پاچه شده بود.جعبه مکعتی کوچکی را از کمدش بتر

 همچنان با آن جعبه مکعتی مشغول بود.  به سختی نفس م ی کشیدم.انگار دیگر کل بدنم  یخ بسته بود.آرا 

 که ناگهان نور سفی دی اتاق را روشن کرد.کارلوس از م یان نور ظاهر شد.  

ی شیشه  ای به شکل تابوت را در دست داشت.با دیدن من،که حالا فقط صورتم مانده بود، تا کامل منجمد شوم،سر   چتر

ی گذاشت.    یع ش ی  ش یشه ای ر ا روی زمیر

 و ر و ی دست ها یش،بدن یخ بسته ام را بلند کرد.    به سمتم آمد 

 مرا درون آن ش ی   شیشه ای قرار داد،و درش را بست.  

 احساس می کردم،کم کم می توانم خودم را تکان دهم.  

ی نبود.   گرمم شده بود،و  د یگر از آن سرم ای غی ر قابل تحمل ختی

.  صد ای انعکاس مانند کارلوس بلند شد:شب ها ب اید  ی ش ی  بخوابی تا  یخ نزبی  داخل همیر
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 سری تکان دادم:من تا کی  اینج ا می مونم،خانوادم از هیچ ی ختی ندارند.  

ی تکم یل بشه،نگران خانواده ات نباش.   کارلوس:تا وقتی همه چتر

 بعد مثل دفعه قبل،بدون اینکه اجازه بده حرقی بزنم،از جل وی چشمانم محو شد. 

 آرا:حالت خوبه ؟ 

ک کارلوس بودم،که خودم را به کل فراموش کرده بود . چنا
ُ

 ن در ش

 آروم گفتم:خوبم.  

ون.حالا برق رو  ،فردا میارم ت بتر آرا لبخند گرمی زد:ب اید تا فردا صبح،تو  این تابوت شیشه ا ی بموبی

 خاموش می کنم.  

 سری تکان دادم.بالشتک کوچکی را،از لای شیشه بهم داد. 

 سرم گذاشتم.  ازش گرفتم،و  زیر 

 چشم ه ایم را بستم،و به خواب رفتم.  

 * ** 

ون آمدم.د یگر روز شده بود،و هوا هم عا دی بود.   آرا در شیشه ای را باز کرد.از آن بتر

 به سمت سر ویس بهداشتی رفتم.صورتم را آبی زدم.  

 کمد بالای  آینه را باز کردم،هرچه گشتم شانه و مابفی وسا یل هایم نبود.  

ض رو به آرا گفتم:آرا،چرا وس ای ل من و جابه جا کرد ی؟شانم تو کمد نیس ت.    معتی

 آرا لبخند گرمی زد.که باعث شد عصتی تر بشم.  

 آرا:عز یزم ب اید خدمتت عرض کنم،ا ین وس ایل ها مال منه،منم هیچ وقت شانه مو تو کمد نذاشتم.  

 کمی به فکر فرو رفتم.راستم می گفت.  
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 ند شد،به سمت م یز آرا یش ی اش رفت، و شانه  ابی را برداشت.  ا ز جایش بل

 آرا:بفرما ید،با  این موهات رو شونه بزن. 

 سری تکان دادم،که خندید. 

 شانه را از دستش گرفتم.  

 بعد از شانه زدن موهایم،ا ز ج ایم بلند شدم.از آنجابی که فقط آرا می توانست مرا ببیند،روسری سرم نکردم.  

 ب،بریم صبحانه بخوریم.  آرا:خ

،پدر و مادر متوجه می شند.    :آرا؟ اگه الان منم باهات بیام پا ین،بع د تو هم با من حرف بزبی

 آرا با همان لبخند صابتش گ فت:پدر و مادر هیچ وقت خوردبی نمی خوردند.  

 متعجب شدم:خر داری میگ ی؟مگه انسان نیستند ؟  

ی تکان داد:نه نی  ستند.  سرش را به طرفیر

 دیگر داشت عصتی ام می کرد.به پدر و مادرم توه ین می کرد.  

  .
ی

،بفهم داری خر میکی ی  عصتی گفتم:ببیر

 چنان قهقه زد،که دلم می خواست بکشمش.  

 با صدای عصتی ام گفتم:به خر می خندی ؟ 

پس طبیعتا در با همان خنده اش گفت:به تو،خب مامان بابا تو دنیا شما،انسان دلسو زی بر ای تو هستند،

 دنیای ما انسان  نیستند.   

 حالا به حرفش رس یده بودم.سرم را مع بی فهمیدم،تکان دادم. 

 با هم از در اتاق ب یرون رفتیم.باز با قصر رو یا ه ایم برخورد کردم.  

ه آن همه  ز یب ابی بودم.    با اینکه بار دوم بود،که این قصر را  دید ه بودم،اما همچنان ختر
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ی غذ . متر ی قرمز رنگ بود،با صندلی ه ای آبی  ا خوری،طول خیلی  زیادی داشت.متر

 تابحال به پوشش آرا دقت نکرده بودم. 

 لباس ط لابی و بلندی پوشیده بود.اما لباس من،همان لباس آبی رنگ بود.  

 صبحانه هم،خر ز ه ای عا دی بود که خودمان هم می خور د یم. 

 به اتاق بازگشتیم.  بعد از این که س یر شدم،با آرا 

 آرا کش موها یش را باز کرد.موه ای بلندش که تا کمرش م ی رسید،نما یان شد. 

ه آن همه م وی بلند و  زیبا بودم.    ختر

با لبخند به سمتم برگشت.واقعا ا ین چقدر از هر نظر،از من خوشکل تر بود.با ا ین که هر دو دقیق ا  یک چهره 

 داشتیم.  

 لبخند به لب داشت،چهره اش  زیباتر م ی شد.اما موه ایش،موه ایش چرا آنقدر بلند بود. شاید چون همیشه 

 آرا با دیدن نگاه خ یره ام،به سمتم برگشت.  

 با ز لبخند مهربابی زد:چرا نگاه میکن ی ؟  

خنتی گفتم:موهات چرا انقدر بلنده؟چرا مال من کوتاهه ؟ دستی به موها یش 

ی م وی .  کشید:چون آرزو داشیی  بلند رو داشتی

 پوزخندی زدم:آرزو داشتم موه ای خودم بلند باشه،نه موه ا ی تو.  

 با ز هم خندید:خب منم تو هستم دیگه.   

ی را.    چشم ه ایم را روی هم گذاشتم.واقعا که قاطی کرده بودم،همه چتر

 بعد از بافت موه ا یش کنارم نشست.   



   جهان موا ز ی م ن

 48 

  

.امروز ب وع کنیم.با ید دلایل آمدنت به  این جا را مشخص کنیم.آماده ا ی ؟ سری آرا:امروز،روز دوم که این جا هستی اید سری

 تکان دادم.  

ون آورد.   ونش آورده بود را،بتر  به سمت کمدش رفت،و همان جعبه کوچک؛که آن روز موقع  یخ زدنم،بتر

 با ز کنارم نشست.جعبه سفید رنگ،و مکعتی بود.  

 ر ویش قرار داشت.دکمه ر 
ی

 ا فشار داد.  دکمه کرمی رنکی

 مکعب به چهار تا مرب  ع تقسیم شد.  

 روی مرب  ع ها؛با خط عجتی جملابی حک شده بود.  

طی که،کسی که   .به سری ،ارتباط برقرار کتی آرا به چهره متعجبم نگاه کرد:با  این وس یله،میتوبی با هر فر دی،در هر زمابی

 می خواهی باهاش صحبت کن ی،مرب ع ارتباط رو داشته باشه. 

 سری تکان دادم:مرب  ع ارتباط چیه ؟ 

ی چهار مرب  ع،دستش را ر وی یکی گذاشت.    ا ز بیر

 آرا:ای ن مرب  ع ارتباطه.  

 :چرا این جوری نوشته شده؟ این چه خطیه؟ 

بدون توجه به سوالم،گفت:این مکعب،اسمش مکعب جهان هستش.چهار مرب غ که داره،یکی مرب  ع ارتباط،یکی 

 صلح،و آخرین مرب  ع،مرب  ع عشق. مرب  ع حق ایق،یکی مرب  ع 

ه بودم.    متعجب به همه مرب  ع های نام برده،ختر

 دستش را،ر وی مرب  ع ارتباط فشار داد. 

،جلوی هر دویمان نم ا یان شد.  
ی

 صفحه آبی رنکی

 فقط چهار نفر،بر ر وی صفحه بودند.  
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،و پسری با چ ،با چشمان آبی  شمان عسلی.  من،کارلوس،و دو نفر دیگر،که نمی شناختم.یک دختی

 آرا دستش را،ر وی عکس کارلوس گذاشت .  

 با ز همان نور سفید رنگ،و ظاهر شدن کارلوس.  

 هنو ز هم متعجبم  می کرد.   

صد ای انعکاس شده کارلوس،بلند شد:اتفاقی افتاده است ؟ آرا لبخند گرمی  

 زد:بشینید،اتفاقی ن یوفتاده، می خواهیم کمی با شما صحبت کنیم.   

 سری تکان داد،و ر وی مبل تک ی اتاق نشست.  کارلوس 

 آرا مبل روبه رو یش نشست.من هم ر وی تخت،که از مبل ها دور بود،نشستم.  

کارلوس نگاهی بهم انداخت:چرا آنجا نشسته ا ی ؟ ا ز طرز حرف 

 زدنش،حالم به هم می خورد. 

 سکو ت کردم.  

 . .موضوع اصلیمون ت وبی ی  آرا:بیا  اینجا بشیر

 میلی،ر وی مبل کناری نشستم.  با بی 

ی ها، سر جای ش قرار  آرا رو به کارلوس کرد:شما به من گفتید،آرا از جهان موا زی،به جهان من م یاد.چون خیلی چتر

ی ه ای نا کامل را،کامل کنیم ؟  ی ه ای  این جهان آشنا شده است.بهتی نیست،چتر  ندارند.آرا با تمام چتر

ی ما رد و ب ی ی که،بای د کامل شود،"مهر عقرب"است.  کارلوس نگاهش را،بیر ی چتر  دل کرد:اولیر

 هر دو با تعجب،به کارلوس خ یره بودیم.  

 با حالت سئوالی پرسیدم:مهر عقرب ؟ 

 کارلوس ریلکس گفت:بله،مهر عقرب.در شهر شما قرار دارد.اما نه در  این جهان.در جهان اصلی.   
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 آرا:یعتی آرا ب اید به جهان خودش برگردد؟ 

 رلوس سری تکان داد:این دفعه ب اید تو به جهان موا زی  ا یت بروی.  کا

 آرا از شدت تعجب،از جایش بلند شد. ا ین دفعه من بودم که ریلکس نگاهش  می کردم.  

م چ ی ؟   آرا:مگه نگفتی هر کسی نمی تونه به جهان موا زی سفر کند؟اگر بمتر

از آرا،توانست به دنیای موا زی بیاید،نسخه د یگر هم می کارلوس:ولی شما هر کسی ن یستید.وق بی نسخه ای 

 تواند.  

 آرا همچنان در تعجب بود.سرج ایش نشس،و با لحن پر از ترسش گفت:مامو ریت مون چیه ؟ 

ون آورد.    کارلوس کاغذی را از جیبش بتر

 روی کاغذ،عکس عقربی سیاه،حک شده بود. 

 رید.تنها هفتاد و دو ساعت مهلت دا رید.بعد کارلوس:مامو ر یت شما  این است.باید به   
ی

بیابان بر وید.پنجاه عقرب را بکی

 از اتمام وقت،اگر کار را انجام ندهید،قسمتی از بدنتان را از دست   

 می دهید.  

 چشم ه ایمان تا حد ممکن باز شد.تا خواستم چ یزی بگ ویم،با دست جلوگ یری کرد.  

 ر کمد را باز کنید.پنج دقیقه فرصت خروج .. به سمت آرا برگشت:دوازده نیم شب،د

 ا ز جایش بلند شد،و بدون تمام کردن حرفش،غیب شد.با بهت به سمت آرا برگشتم.او از من هم متعجب تر بود.  

 با ترس گفت:س،سفر. 

 سری تکان دادم:چرا بدون تموم کردن حرفش،غیب شد.  

 یخت. آرا از ر وی بطری ر وی م یز،ل یوابی آب بر ای خودش ر 

 نفس عمیفی کش ید:کارلوس نمی تواند  بیشتی از زمان مقرر شده،در این جا بماند. 



   جهان موا ز ی م ن

 51 

  

  . . این دفعه نوبت تو رسیده که متعجب بسیی  لبخندی زدم:بالخره توهم به جهان ما  میابی

م خر ؟   آرا ترسیده گفت:اگه بمتر

 پوزخندی به ترسش زدم:من می مونم.  

. با لحن غمگیتی گفت:دی دی گفتم،ب   ه اطراف یانت توجه ن می کتی

 عصتی شدم:خب که خر ؟ 

سری از تاسف برای م تکان داد:هیچ ی چشم غره  

 ای،بر ا یش رفتم.  

نفس عمیفی کش ید:دنیای شما چه شک لیه ؟ کلافه  

 گفتم:مزخر ف آرا:واقعا ؟  

 پوزخندی زدم:آره دنیای ما پره از آدم خواره.واسه هم ین ازش بدم میاد.  

غمگیتی گفت:پس من چیکار کنم ؟ بی توجه به با 

 نگرابی اش گفتم:کار خاض  

.هر وقت با آدم خواری روبه رو شدی،خودت رو تحویلش می  دی.   نمی کتی

 برق  اشک را،در چشم ها یش می  دیدم.   

 چقدر آزار د یگران،بر ایم لذت بخش بود.  

ودم که ناراحت می شدم ؟ با پوزخندی به سوالم جواب  اما نمی دانم چرا وقتی آرا ناراحت می شد،انگار من ب

 دادم:چون آرا هم منم  دیگه.  

 * ** 

 کلافه نگاهی به ساعت انداختم،ده دق یقه بیشتی نمانده بود. 
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 آرا نگران دور اتاق  می چرخید.عصتی شدم.  

 می دانستم از سفرش وحشت دارد. 

  کردم.  بر ای آرامش خودم هم که شده،ب اید او را آرام  می

 کلافه رو بهش گفتم:آرا،بسه.دروغ گفتم.  

 نگران گفت:راجب  خر ؟ 

 چشم ه ایم را،در کاسه چرخاندم:راجب وجود آدم خوار.  

 با لبخند گفت:جدی میگ ی ؟  

سرم را تکان دادم:د نیای ما جای ب دی ن یست.فقط آدم هاش همه عا دی هستند.البته دنیای حوصله سر ب 

 ریه.  

عم یفی ک شید:خر بهت می رسه ؟ متعجب آرا نفس 

 گفتم:برای خر ؟ 

ن ی ؟   ی به متر  آرا:ای ن که به آدما صری

ی نگفتم.  ی  پوزخند صدا داری زدم،و  دیگر چتر

 فقط  یک دقیقه مانده بود.   

س گفت:وقتش ه   آرا با استی

 :کمد رو باز کن.  

 با دست ه ای لرزانش،به سمت در کمد رفت،و بازش کرد.  

 ایره  ای شکلی؛در کمد ایجاد شده بود.  سوراخ د 

 اطراف سوراخ را،نور سفیدی گرفته بود.  
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 خود سوراخ،از رنگ ها ی تر کیتی  ایجاد شده بود.  

 آرا سراس یمه گفت:بعد پنج دقیقه،دریچه بسته م یشه.باید بر یم.  

 سری تکان دادم:اول تو برو.  

 یواری نبود.   با ترس سرش را به داخل برد.انگار که پشت کمد،د 

 آرام کل بدنش را به داخل برد.  

 من که یک بار،سفر کرده بودم،پس  این دفعه هم مشکلی ن یست.  

بی هیچ ترس ی وارد دریچه شدم.همانند دفعه قبل،اول اطرافم را نور سفی دی گرفت.کم کم خودم و آرا را،داخل لوله 

ه بود. سفر،دیدم.آرا با تعجب به کتر ه ابی که شبیه خودمان   بود،ختر

 با اینکه بار دومم بود،اما باز هم محو  می شدم. 

ی نفهمیدم.   ی ،به انته ای لوله افتادیم.د یگ ر چتر  بعد از مدبی

 چشم ه ایم را باز کردم.احساس سبکی   

 می کردم.انگار بار سنگیتی را،از ر وی دوشم برداشته بودند.سر دردم هم،خوب شده بود.   

 انگار به دبی ای خودم برگشته بودم.آرا هنوز بیهوش بود.بلند شدم. به اطراف نگاه کردم. 

بی توجه به آرا،به سمت حمام رفتم.دست و صورتم را شستم.از حمام ب یرون آمدم.به سمت کمد رفتم.لباس ه 

 ایم را،عوض کردم.  

ی حال ترسناک ی بود.   :دیگه هیچ وقت به اون دنیا بر نمی گردم.دنیابی  زیبا،و در حیر

 با آه و ناله آرا،به سمتش برگشتم.  

 دستش رو به سرش گرفته بود.انگار سرش گیج می رفت.دستش را،به سمت من دراز کرد.  

 پوزخندی زدم،منم ا ین حال رو تجربه کردم.   
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به سختی لب زد:چرا...چ...چرا...انقد پستی ؟ عصتی داد 

 ؟ خواست چ یزی بگه،که  
ی

زدم:به چه حفی این رو می کی

ی افتاد.    دوباره به زمیر

 باید با کارلوس،ارتباط برقرار می کردم.ا ین داشت از دست  می رفت. 

سراغ جعبه مکعتی رفتم.با در دست گرفتنش،حس عجیتی بهم منتقل شد.انگار من مالک جعبه بودم.پوزخند ی به حالم 

 زدم.مکعب ارتباط را،فشار دادم.بعد از آن،عکس کارلوس را.  

 کارلوس ظاهر شد.  بعد از مدبی  

ی ها ی نامفهمومی را، ز یر لب  با حالت سئوالی،نگاهی به من انداخت.با سر آرا را نشان دادم.با دیدن آرا،چتر

ی های ی شبیه(پس تمام توان به  یک نسخه ر سیده )   گفت.چتر

 داخلش بود.آن را 
ی

ی رن کی به لب ه ای بی  معتی حرفش را نفهمیدم.بطری از جیبش خارج کرد.بطر ی که،محلول ستی

 جان آرا،نز د یک کرد.  

 آرا انگار جان تازه  ای گرفت.از ج ایش بلند شد.  

 با دیدن کارلوس،ترسیده گفت:لطفا من و به دنیای خودم برگردان. این...این جا،خیلی حس ب دی دارم. 

ی خواهی کارلوس سری تکان داد:این دنیا،حس بدی را،به تو منتقل خواهد کرد.تو در  ا ین دنیا، غمگیر

 شد.چون تمام توان آرا،به یک نسخه منتقل شده.  

س پیدا در صد ایش گفت:پس من چجوری تحمل کنم ؟   آرا با استی

 کارلوس نگاهی به من انداخت:زودتر مامو ریتتان را تمام کن ید.تا همه چ یز،به روال عا دی برگردد.  

 قطرات اشک آرا،بر گونه اش افتاد. 

 آمد.آن بطری ش یشه ای و کوچک را،در دستم گذاشت.  کارلوس به سمت من 
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،تا از  کارلوس:همان طور که،شخص موا زی ات،از تو در دبی ای خودش،مواظبت کرد،تو هم موظف هستی

. یادت باشد،هر دوازده ساعت،آرا باید،بیست قطره از محلول را،بخورد.یادت  شخص موا زی ات،مواظبت کتی

، و ن . باشد،بیس ت قطره نه بیشتی  ه کمتی

 عصتی گفتم:چرا ب ا ید ازش مواظبت کنم ؟ 

د:به ای ن دل یل،اگ ر بلابی سر تو، یا آرا بی ا ید،همیشه این گونه باقی می مانید.   کارلوس پلک ه ا یش را،ر وی هم فسری

ی بگو یم،که باز هم غیب شد.  ی  متعجب دهن باز کردم،تا چتر

ی بود .   ی ستی ه شدم.ستی  به شیشه محلول،ختر

ی  نگاهم ی رنگ را،روی متر ه بود.شیشه محلول ستی را،به سمت آرا سوق دادم.گردنش را کمی کج کرده بود،و به من ختر

 آرایسیی ام،گذاشتم.  

 آرا از جا یش بلند شد.  

س گفت:ما فقط سه روز مهلت داریم،بهتی ن یست بر یم دنبال مامو ریتمون ؟ گیج سرم را تکان  با استی

سیم ؟ دادم:ولی ما بیابان از    کجا بیا ریم؟من که  گیج شدم ؟ آرا:باید از کارلوس بتر

 دست بردم سمت مکعب جهان،تا با کارلوس ارتباط برقرار کنم.  

 آرا:نه،این کار رو نکن،کارلوس الان  اینج ا بوده،نمی شه دوباره به اینج ا بیار یمش،بزار انرژ یش رو به دست بیاره.  

ی آرایسیی ا  م،گذاشتم.  مکعب رو،داخل کشوی متر

 آرا از جا یش بلند شد:می شه  این دنیا رو بهم نشون بد ی ؟  

 دستی به داخل موهام کشیدم.سری به معتی تا ید تکان دادم. 

 ا ز در اتاق ب یرون رف تیم.آرا متعجب به اطراف خ یره بود.  

 پوزخندی زدم:از خر تعجب کرد ی؟ا ز یه خونه ساده ؟ 

 ساده؟خونه ما ساده ست.  همون طور که به اطراف نگاه می
ی

  کرد،گفت:ساد ه؟تو به ا ین جا میکی
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 چشم هام تا حد ممکن باز شد. این دختی عقل نداشت.به یک قصر می گفت ساده.  

خونه،مشغول بود.دلم  یکمی براش تنگ شده بود.یعتی اون براش اهم   ی ا ز پله ها پا ین رفت یم.مادرم تو آشتر

 نبودم ؟ بلند سلام کردم.خی لی عادی جوابم رو داد. یت نداره،که من چند روزه خونه 

اصلا از شدت تعجب،نزد یک بود شاخ در بیارم.ای ن چرا مثل هم یشه سئوال پ یچم نکرد؟چرا نگفت کجا 

 بودی این همه روز ؟  

خونه نشستم.به آرا اشاره کردم،بشینه.   ی  روی صندلی آشتر

ی ظرف ه  ا،روبه روم نشست.  کنارم ر وی صندلی نشست.مادرم بعد از شسیی

با تعجب رو بهش گفتم:چرا نمی پرش این همه روز کجا بودی ؟ مامانم لبخندی زد:کو  

 این همه روز؟متوجه  نمی شم ؟ 

 مغزم داشت دود  می کشید:مامان من از شب بعد از تولدم،دیگه خونه نبودم.  

 مامانم با حالت مسخره گفت:خوبه د یشب تولدت بود. 

 جام بلند شدم:ها...ن ؟ با تعجب از 

 صد ای آرا بلند شد:آروم باش،کارلوس زمان رو،بر ای پدر و مادرت،دست کاری کرده ؟ 

ی دست هام گرفتم.    سرم رو،ما بیر

ی شکه کننده جدید  می شنوم.    ا ز وقت ی آرا رو  دیدم،هر بار ی ک چتر

 هر روز و هر لحظه،متعجب تر از قبل  می شدم. 

 بلند شد،و مشغول کار ه ایش شد.رو به آرا لب خوبی کردم:مگه می شه؟  مامان باز از ج ایش

 آرا ریلکس گفت:بله،کارلوس مکعب زمان هم داره.  

 خدای من، یک مکعب دیگه هم وجود داره.  
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 با ذوق،باز لب خون ی کردم:اون رو به ما میده ؟ 

ی تکان داد:نه،باید مهارت نگه داری از آن مکعب را  . سرش را به طرفیر  داشته با شی

 پکر سرم را پا ین انداختم.صدای آرا باز توجه ام را جلب کرد:قرار بود،این دبی ا را بهم نشون ب دی.  

 سری تکان دادم.حوصله خودم هر سر رفته بود.  

 به سمت مامان برگشتم:مامان من می خوام برم ب یرون.  

 نگاهی بهم انداخت:باشه برو،ولی زود برگرد.  

گفتم.آرا از جایش بلند شد.من هم از جایم بلند شدم.نگاهی به لباس هایم انداختم.مناسب بود.همراه باشه ای  

ون رف تیم.    آرا،بتر

 ا ز بازار ها می گذش تیم،آرا همه جا را  د ید می زد.   

 دستم را به داخل  جیبم بردم.حالا متوجه  

 ود.  می شدم،وقتی دبی ا یم را ترک کرده بودم،تلفنم همراهم نب

 تلفن را برداشتم.آرا ترسیده گفت:خر کار  می کتی ؟ 

 ریلکس گفتم:می خوام همه چ یز رو بر ای دوستم تحر یف کنم.  

،همه تعادلات به هم می   ی ی راجب جهان موا زی را،به کسی بگ وبی س،تکان داد:اگه چتر سرش را با استی

سون.    خورد.لطفا  دیگه من و نتی

 با اکراه تلفن را در جیبم گذاشتم.  لب پ اینم رو جلو دادم،و 

 گا ز آرومی از لثم گرفتم:پس چرا تلفنم رو در جهان تو نداشتم؟الان متوجه ا ین قضیه شدم.  

نیکی،اجازه عبور از دریچه را ندارند.    آرا همانطور که ختر ه اطرافش بود گفت:وسا یل الکتی

 پوزخندی زدم.  
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 یک لحظه از جا یش پرید.   داشتیم از  یک پاساژ خارج م یشدیم. آرا 

 با نگرابی گفت: فقط دو روز فرصت مانده، لطفا آرا، ازت خواهش م یکنم، باید بریم.   

 با گیچی گفتم:فرصت چ ی؟ کجا بریم ؟ 

ی پنجاه عقرب...    آرا دستی به داخل موه ای لختش برد:به بیابان، بر ای گرفیی

 حرفش را قطع کردم:بیابان از کجا ب یاریم ؟ 

 ریم.  
ی

 نفس عمیفی کش ید تا آرام باشد:از کارلوس راهنم ابی م یکی

 سری تکان دادم. به سمت خانه به راه افتادیم.  

 دستم را رو ی زنگ فشار دادم؛ بدون وقفه.  

 آرا با لحن ناراحتی گفت:خیلی دوست دارم بدونم چرا بقیه را عذاب م یدهی ؟ 

این کجاش عذابه آخه ؟ سری از تاسف  چشم غره  ای نثارش کردم:چقدر لو ش تو،  

 تکان داد. مادرم در را باز کرد.  

وار د اتاق ش دیم. مکعب جهان رو برداشتم. مرب  ع ارتباط رو فشار دادم. بعد ر وی عکس کارلوس  کل یک کردم. از 

ز طریق در  آنجابی که م یدانستم، با فشار دادن عکسش پ یامکی بر روی مرب  ع ارت باط کارلوس ظاهر می شد و ا

 یچه سفر، وارد جهان ما م یشد.  

، کارلوس ظاهر شد. با لبخند سلام کرد. هر دو جوا بگو شدیم.    پس از مدبی

 سری تکان داد:مشکلی پیش آمده ؟ 

س گفت:بله ما مشکل دا ریم. ما  ای نجا بیابابی سراغ ندا ر یم.   آرا جلو رفت. با استی

 بیابان میکنم.  کارلوس ریلکس گفت:خب من شما را وارد 

 چشم ه ایم را در کاسه چرخاندم:خب از اول  این کار رو م یکر دی. 
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ی بار از ط ریق آن وارد جهان موا زیت ش د ی رو،   نگاهی بهم انداخت:دقیقا یک ساعت  د یگر، کتابی که برای اولیر

تمام نرسد نم یتوانید از آنجا خارج ش باز کن؛ من در یچه ورود به بیابان را باز م یکنم. فقط یادتان باشد، تا کار به ا

ید.    ب متر
ی

 وید؛ حتی اگر از تشنکی

ه شدم.    حرقی نزدم، و خنتی بهش ختر

یم ؟   آرا نگران گفت:نم یتوانیم همراهمان خوردبی بتی

کر گفت:بتی ید ولی بیشتی از  یک کیف نباشد.  
ّ

اهنش کشید. متف  کارلوس سری تکان داد. دستی به پتر

 تح و یلش داد.  آرا لبخند گرمی

ون آورد.  ئ دا یره  ای شکلی بتر  کارلوس از میان لباس ه ای عجیب و غریبش، شی

آن را به سمت آرا گرفت:تمام زهر را، داخل  این د ایره گرد ب ریز و بعد تح و یل من بده. آرا با دست های لرزانش، 

ئ دایر های شکل را گرفت. هم یشه ترسو بود. کارلوس سری تکان   داد.  شی

نفسم را پر حرص فوت کردم:اگه نتوابی م این کار را انجام بدهیم چه اتفاقی م ی ٱفتد؟  کارلوس نگاهش را روی من 

 متوقف کرد:گفته بودم؛ نصفی از عنصر زندگ یاتا ن نابود م یشود، و هرگز خر زی کامل نم یشود. 

ی کامل بشود ؟   ی  متعجب گفتم:مگه قراره چتر

شید. بعد از مکث کوتاه ی گفت:چ یز ه ای ناکامل خیل ی  زیاد هستند. فقط باید کامل کارلوس نفس عمی قی ک

 بشند.  

 بعد از اتمام حرفش، مثل هر دفعه دیگ ر غیبش زد.  

ی در دنیای مجا زی شدم. دلم  با پوزخند حاصری بر لبم، روی مبل راحت ی اتاق نشستم. تلفنم را برداشتم؛ و مشغول گشیی

 به جهان موا زی برگردم. آ نجا آرزو ه ای من بود.  م یخواس ت دوباره 

 نگاهم را از تلفنم گرفتم و به آرا دوختم.  

ه بود.   ون ختر  پرده را کمی کنار زده بود و به بتر
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 تلفنم را ر وی عسل ی گذاشتم.  

با سر دی رو به آرا گفتم:خوردبی خر بیارم ؟ با صدایم از جا یش  

 پرید:ها؟ هرخر دوست داری. 

ون رفتم.   چشم غزه ای نثارش کردم. از اتاق بتر

کمی خوردبی با سه تا بطری آب، داخل کیف دست ی کوچکی گذاشتم. دو تا بط ری بر ای خودم و یکی هم بر ای آرا  

 گذاشتم.  

 به اتاق برگشتم. آرا روی تخت دراز کش یده بود، و چشم ها یش را بسته بود.   

ی کارلوس م یگذشت. پس بیست دق کیف را ر وی تخت گذاشتم.  نگاهم بر ساعت رفت. چهل دقیقه از رفیی

 یقه تا باز شدن دریچه مانده بود .  

 روی مبل نشستم، و به پشتی مبل تکی ه دادم. 

 چشم هام رو باز کردم و نگاهی به ساعت انداختم. دیگه وقتش بود.  

 ا ز جام بلند شدم. آرا با دیدنم بلند شد.  

 وقشه ؟  خواب آلود گفت: 

 سری تکان دادم. به سمت کتابخانه رفتم و کتاب رو برداشتم. 

 آرا کنارم آمد. کیف رو داخل دستم گرفتم.  

 با هم کتاب رو باز کر دیم. مثل دفعه قبل، اول نور ها پراکنده شدند و کم کم هر دو وارد آن نور ها شدیم.   

ا عقرب ها ی س یاهی گرفته بود که وحشت را در دل هر کسی اما  این دفعه وقتی وارد لوله سفر ش دیم، اطرافمان ر 

 م یانداخت.  

ی دستم آمده بود.    وقتی به آخرش رس یدیم، فهمیدیم قرار است بیهوش شویم. با سه بار سفر همه چتر

 * ** 
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 نور شدید آفتاب، با بی رحمی به چشم هایم م یتابید. با عصبانیت از ج ایم بلند شدم. 

 همه جا را شن گرفته بود.  سرم رو چرخاندم. 

 بوته خار های خش کیده  ای همراه باد گرمی که م یو زید، جابه جا م یشدند.  

گرما آنقدر شدی د و طاقت فرسا بود، که هر لحظه ممکن بود از شدت گرما بیهوش شوم.  یادم آمد آرا هم همراهم 

 بود. 

 سر چرخاندم؛ ولی جابی پید ایش نکردم.  

 دم.  تق ریبا ترسی

 با صدای بلن دی اسمش را صدا زدم.  

 کمی بعد از دور با نفس نفس پید ای ش شد.  

 کنارم آمد.   

 متعجب گفتم: کجا بودی تو ؟  

 در حالی که دستش روی قفسه سینها ش بود و مدام نفس ها ی عمیق م یکشید به سختی  

 گفت: تو بیهوش بودی... خیلی تلاش... کردم.  

 سته بود.  انگار واقعا خیلی خ

 با دست هد ایتش کردم بشیند.  

ی نشست.    سری تکان داد و ر وی زمیر

 کمی که حالش جا آمد گفت: تو بیهو ش بودی. خیلی سعی کردم بیدارت کنم؛ و لی نشد . 

 عقرب ها رو پیدا کنم.  
ی

 رفتم تا یکم بگردم و محل زندکی

 عقرب ها، انگار داخل  یک روستا 
ی

 بودند. یه جوری میگفت محل زندکی
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لبخند تمسخر آمی زی به لب زدم: خب حالا پیداشون هم کر دی ؟ سری تکان داد و با  

وع کنیم.   لبخند گفت: بله بلند شو ب ریم سری

 نالیدم: چجوری زهرشون رو بگ یریم.   

 دو تا دس تکش را جلویم گرفت: دستت کن.  

ابر وبی بالا داد: از کجا آوردی شون ؟ لبخند عم یفی زد:  

 عقرب ها. از 
ی

 محل زندکی

 ا ز دستش گرفتم و با پوزخند دستم کردم. 

پشت سرش راه افتادم. هر چقدر راه  م یرفتیم، فقط و فقط 

 گرما شدید تر م یشد.  

 کیف دستی را داخل دستم جابه جا کردم.  

 ا یستاد.  
ی

 کنار تخته سنگ بزر کی

به به سنگ زد.  چوب خشکید های که کنار تخته سنگ افتاده بود را، برداشت و   با آن چند صری

وع شد.     پس از مدبی هجوم عقرب ه ای سیاه سری

 با دیدن شان جیغ خفیفی کشیدم. 

سیم. بیا جلو.   س! نب اید بتی  آرا با مهربابی دست ی روی شانه ام گذاشت: نتی

 خودش جلو رفت و یکی از عقرب ها را گرفت.   

د، با ماهری  ی وع کرد از قسم بی که نیش متر ی طور با دقت سری زهرش رو گرفت. من هم عقب  ایستاده بودم. همیر

ی زهرشون شد. من که اصلا بلد نبودم. فقط نگاهش م یکردم.    مشغول گرفیی

 هوا هر لحظه گرم تر م یشد.  
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 بطری به دست آرا دادم و خودم هم بطری برداشتم و خوردم. 

 شد. تقریبا کار تموم شده بود، که  آرا با دو نفس، کل آب بطری رو خورد و دوباره مشغول کارش 

 ناگهان از مچ پام درد شدی دی حس کردم. جیغ بلندی کشیدم.  

 آرا با نگرابی گفت: وابی نیشت زد. 

 نفسم تنگ شده بود. به پام نگاهی انداختم. 

طاقت فرسا بود، که بیشتی از صد عقرب، با تمام قدرت بهم هجوم آورده بودند. مثل کابوس بود. درد به قدری شدید و 

 بیهوش شدم.  

 * ** 

ی ک ش که دیدم، کارلوس بود .   چشم هام رو با درد باز کردم. اولیر

 به سختی از جام بلند شدم. نگاهم به آرا خورد.  

 چشم ه ای نگرانش رو بهم دوخته بود.  

 به سختی رو به کارلوس گفتم: چرا نیشم زدند ؟ 

یل نیش زدن عقرب ها این بود که، انرژی منفی از تو در یافت کردند. ا ین عقرب   کارلوس اخمی کرد: باید بهت بگم دل

 هابی که امروز باهاشون برخورد کردید، عقرب ه ای عا دی نبودند. اون ها عقرب ه ابی از جهان های اطراف بودند.  

د هاش گفتم: چه انرژ ی منف ی ؟    بی توجه به صحبت ه ای گستی

ی تکان داد: آرا! تمام نیش ه ابی که توسط عقرب صورت گرفته، همان حرف ها ی نیش داری سرش را چند باری به طرف  یر

است، که تو به اطرافیانت زد های. ای ن عقرب ها به تو درش دادند، تا دیگر هرخر که به ذهنت آمد را، بدون فکر بر  

  .  زبان نیاوری. ام یدوارم درس گرفته باشی

گفتم: چرا همه به من میگ ید که حرف هام ن یش داره؟ انگار خودتون خیل ی خوب   با اخم و عصبانیت ناشی از درد 

 حرف م یزنید .  
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ی حق ایق بس یار زود است؛ اما ا ین را به یاد داشته باش که هر  کارلوس با محبت گفت: آرا... فعلا بر ای گفیی

شد. از امروز به بعد جو ری شخصی، حتی در مواقعی که به شدت عصبابی است، ب اید مواظب گفته ها یش با

 برخورد کن، که  هیچ عقربی نیشت نزند.  

ی بود. هنوز از طرز حرف زدنش بدم م یاومد. جوری حرف م یزنه انگار از صد سال پیش اومده.    حرفش کمی برام سنگیر

 پوزخندی زدم.  

 کارلوس با نا امی د ی سری تکان داد. 

سش گفت:  این دفعه آرا جلو اومد. رو به    کارلوس با همون لحن ترسیده و پر استی

 مامو ریت بع دی چیه ؟ 

 کارلوس به مهری که به شکل عقرب بود، نگاهی انداخت. آرا مهر را پر کرده بود.  

نفس عمیفی کش ید و رو به هردو یمان  گفت:  

 مأمور یت بع د یاتا ن  این است. 

ا از افرا دی که نسخه موا زی شما هستند را، به آنجا م یآورم. شما با به کاخ قرمز در جهان موا زی م یروید. من سه ت

د، رمزی نم ایان م یشود. هرد وی شما ب ای د با هم متعد   آنها صحبت م یکنید. طی صحبت ه ابی که صورت م یگتر

ی ی  نم یفهمد.  ش وید و رمز موجود در صحبت اشخاص موا ز یاتان را بفهمید. یادتان باشد هیچ کدام به تنهابی چتر

احت ک نید. فردا ساعت دوازده ظهر، دریچه را باز م یکنم.    امرو ز را استی

 ا ز جایش بلند شد: فعلا باید بروم. 

 کمی خودش رو تکون داد و محو شد.   

ه.     چه عجب! برای اول ین بار اعلام کرد داره متر

 با ز که من چ یزی از حرف هاش نفهمیدم. 
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عشقای م ن ببخشید سلام 

 بخاطر تأخ یر. 

 بچه ها من انرژی ندارم که بخوام ادامه بدم.  

 اگه واقعا رمان رو دوست دا رید بهم بگ ید وگرنه دیگه ادامه نمیدم. 

 آرا با تعجب گفت: سه نفر از اشخاص موا زی ؟  

 با ا ین حرفش، من هم مروری به گفته ها ی کارلوس کردم. 

 و م یفهمیدم. حالا داشتم حرف هاش ر 

با گیچی رو به آرا گفتم: سه نفر از اشخاص موا زی ؟ آرا انگار به خودش اومد.  

 لبخندی زد: حرف من و تکرار کر د ی. 

 چشم هام رو تو کاسه چرخوندم.  

 با جد یت گفت: باز هم شخص موا زی داریم.  

 سری تکان دادم: انگار داریم.  

 د: به نظرت چه شکلی م یتونند باشند ؟ با پوزخند گفتم: شب یه ما.  روی تخت نشست و دستی به لباسش کشی

 ابر وبی بالا داد: به نظر تو هم گفته ه ای کارلوس خیلی پ یچیده نبود ؟ 
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 رو ی مبل نشستم و سوهابی که رو م یز بود رو برداشتم: آره بود؛ ولی جنابعالی که همیشه فهمیده بودی. خر  
ی

با کلافکی

 ته هاش چ یزی نفهمید ی ؟ سرش رو کج کرد: آرا اطلاعات من از تو  بیشتی نیست.  شده امروز از گف

 لبخند کچی ر وی لبم هام گذاشتم: خیل ی بدم م یاد که با تو هم اسمم. 

آهی کشید: واقعا تو الان فکرت درگ یر اسمته ؟ با حرص 

 گفتم: پس درگتر تو باشه ؟ 

ی نگفت. چشم هاش رو محکم روی هم فشار داد و دی ی  گه چتر

 مشغول سوهان کشیدن ناخن هام شدم.  
ی

 با بی حوصل هکی

با ز صد ای آرا بلند شد: کاخ قرمز کجاست ؟ سوهان به 

  
ً

دست، به طرف کمد لباس هام  رفتم: کارلوس بعدا

 بهمون میگه.  

با ز با کنجکا وی گفت: یعتی همه جاش قرمزه ؟ پوقی کشیدم:  

س ی ؟    م یشه کمتی سوال بتر

 ناراحتی سرش رو پا ین انداخت. خدا کنه  زیپ دهنش بسته بشه.   با 

 * ** 

 حاصری و آماده کنار کمد  ایستاده بودیم.  

ی که ساعت دوازده شد، س ری    غ کمد رو باز کردم. در یچه باز شده بود.    همیر

رو به آرا گفتم: به نظرت باز اون سر درد م یاد سراغم ؟ سری تکان داد:  

 خیلی سردرد داشتم. من که روز اول 

 پوقی کشیدم و وارد دریچه شدم.  
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، منتظر به پا یان رس یدن خط لوله بودم.    پشت سرم آرا وارد شد. با بی تفاوبی

، به پ ا ین رسیدیم. نور ها کم کم دور شدند و دوباره خودم رو تو اتاقم دیدم.    پس از مدبی

 آرا بیهوش شده بود. پس چرا من بیهوش نشدم ؟ 

با گیچی بلند شدم. دلیلش خر بود که من بیهوش نشدم ؟ نکنه سفری صورت  

 نگرفته ؟ 

م.    به سمت در اتاق رفتم تا جواب سوالم رو بگتر

 در رو باز کردم. با قصر رو یا هام بر خورد کردم.  این طور که معلومه سفر کردیم، من بیهوش نشدم.  

، آرا به هوش اومد.    بعد از گذر مدبی

 به سمتش رفتم . س ری    ع 

 با تعجب گفتم: من چرا بیهوش نشدم؟ چرا سر دردی ندارم؟   

 آرا کمی که به خودش اومد، با لحن خست های گفت: ش اید چون به سفر کردن عادت کر دی.  

 لب پا ینم رو جلو دادم.  

مسخره با زی ها تموم راست م یگفت. وقتش بود با کارلوس ارتباط برقرار کنیم. دلم م یخواست هر چه زود تر این 

 بشه.   

 به سمت مکعب جهان رفتم.  

ی تکان داد: مکعب جهان مال کارلوسه، ما فقط  رو به آرا گفتم: ا ین مکعب جهان مال خودته؟ سرش رو به طرفیر

 اجازه استفاده از مرب  ع ارتباط رو داریم. 

 متحان کنم. لبخندی زدم: ما اجازه م یخوا یم چیکار ؟ من دلم م یخواد مرب  ع عشق رو ا

   . ی استفاده کتی ی  آرا با بی تفاوبی گفت: با ید صاحب مکعب اجازه بده. تو بخو ابی هم نم یتوبی از چتر
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 پوقی کشیدم و مرب  ع ارتباط رو فشار دادم. پس از مدبی کارلوس ظاهر شد.  

 روی مبل های اتاق نشستیم.  

ی هرد وی مان چرخاند: بار اول هم،  ح دادم. کارلوس نگاهش را  بیر ی را بر ایتان سری  همه چتر

ی به کاخ قرمز را باز م یکنم. کاخ قرمز در هم ین جهان واقع است. شما با ر ویا روبی با سه نفر   من کمی بعد د ری    چ ه رفیی

از اشخاص موا ز یاتان، ب اید رمز ه ابی را پید ا کنید. به وسیله این رمز ها، م یتوانیم دستگاهی که عنصر را کامل  

سید.  میکن  د، بسا زیم. سوا لی دارید بتر

 آرا با گیچی گفت: سوال که خیلی داریم. اول  ای نکه مگه خودت نگفتی ما اشخاص موا زی نداریم و فقط من و آرا یم ؟  

کارلوس با تکان دادن سرش گفت: هر شخصی اشخاص موا زی دارد. فعلا بخاطر  ای نکه مأمو ر یت اول را با موفق 

 ساندید، اجازه  دیدار با سه نفر را دارید.   یت به اتمام ر 

 آرا متعجب گفت:  یعتی بیشتی هم هست ؟ 

کارلوس لبخندی زد: جهان های بیشما ری در اطراف واقع است. جهان ه ابی که هرگز تصور نم یکنید. شما فعلا 

 نمیتوانید با همه دیدار داشته باشید.  

 پوزخندی زدم: چرا نمیتوبی م اون وقت ؟  

ی حقایق بسیار زود است.  سرش  را به سمت من چرخاند: قبلا هم گفتم، فعلا بر ای گفیی

 صد ای آرا دوباره بلند شد: دستگاه عنصر چیست ؟ 

 کارلوس ابر وبی بالا داد: این هم بعد از اتمام مامو ریت ه ایتان گفته م یشود.  

ی کشید: چند تا مأمو ریت مونده ؟   آرا دستی به لیوان روی متر

 کارلوس لبخندی زد: این که تمام کنجکاوی  یک جا جمع شود، بسیار چ یز بدی است. 

 آرا باز متعجب گفت: یک جا؟ منظورت چیه؟ نگفتی چند مامو ریت باقی مونده ؟  

 کارلوس لبخندش را خورد: سر هم پنج مأمور یت است. شما چهار مامور یت انجام نشده دارید.  
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بلند شدم: م یشه  س ری    ع تر ای ن مسخره با زی ها رو تموم کنید، تا من به روال عاد ی برگردم.  پوقی کشیدم. از جام 

 سر یع تر  این دریچه رو باز کن.  

 کارلوس هم بلند شد: من دریچه را باز م یکنم.  

 با ا ین حرفش، غی ب شد.  

 * ** 

وبی ش    ا یستاده بو دیم. دیواره ه ای بتر
ی

 سه طبقه داشت. خونه بزرگ و   رو به ر وی کاخ بزر کی
ً

 سفید بود. احتمالا
ً

کاملا

 زیب ابی بود. نگاهی به آرا انداختم. لبخندی زد.  

باهم وارد ش دیم. فرش قرمزی از ابتد ا ی ورو دی پهن شده بود و تا پله ه ای طبقه بالا، امتداد داشت. همه جا پر 

س ایل ها ی ط لابی قرار داشت. چنان محو  زیبا یش شده  از عت یق ههای نفیس و ق دیمی بود. سر تا سر سالن، و 

 بودم، که انگار چشم هام فقط اون جارو م یدید.  

ی قرمزی ا ین جا نیست ؟   با صدای آرا به خودم اومدم: پس چرا چتر

به سمتش برگشتم و لبخند مسخر ه ای زدم:  

 اسمش کاخ قرمز، عقل کل.  

ه کننده اشاره کرد: بریم اون  با گیچی سری تکان داد. آرا نگاهی بهم  انداخت. با دست به مبل ه ای طلابی رنگ و ختر

 جا بش ینیم. 

. لبخند پر از  سری تکان دادم و همراهش رفتم. ر وی مبل ها نشستیم. چنان نرم بودند که انگار درون شون فرو م یرفتی

 داشتم؟  آرامسیی زدم. از حرکاتم متعجب شده بودم. من از کی انقدر آرامش 

ی طور غرق اطراف بودم، که از در ورودی، سه دختی کاملا هم شکل ما وارد شدند. از این همه شباهت متعجب   همیر

 شدم.  

 هاج و واج از جام بلند شدم و گ یج بهشون چشم دوختم.  

 با بی تفاوبی کنارمون نشستند. هر سه با لبخند، سلام کردند. 
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 آروم جوابشون رو دادیم. 

که سمت راست نشسته بود با لبخند  گفت: آرامش اوبی  

 جزء مهمی از زندگیه. 

 آرا با گیچی گفت: منظورت چیه ؟ 

 فرد وسط با آرامش گفت: منظورش  اینه شما خیلی آروم صحبت م یکنید.  

 پوزخندی زدم: اصلا این جوری نیست. 

 دختی سمت چتر گفت: بالخره که  اینطو ر م یشه.  

 اه کردم. اون هم سردرگم بود . با گیچی به آرا نگ

آرا رو به سه تاشون گفت: م یشه دلیل ملاقات شما، با خودمون رو بدونم ؟ دختی وسط کمی جا به  

 جا شد: دلیل خاض نداره.  

 ابر وبی بالا انداختم: یعتی خر که دل یل خاض نداره ؟  

  .  دختی سمت راست نفس عمیفی کشید: سرد! تو دختی سرد ی هستی

 عا دیگه کاملا حرف هاشون گ یجم کرد. واق

آرا به سمتم برگشت: م یشه چند لحظه همراهم بی ابی ؟ ا ز جام بلند شدم. رو 

 به سه تاشون گفتم: الان بر م یگر دیم.  

 دختی وسط گفت: ب رید مشکلی نیست.  

آرومی گفت:  آرا به سمت د یگه ا ی هدا یتم کرد. با کنجکا وی گفتم: خر شده ؟ آرا با صد ای 

 م یدوبی چرا صحبت هاشون ک می عجیبه ؟ سرم رو تکون دادم: نه، من گیج شدم. 
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 آرا نفس عم یفی ک شید: این حرف ها، همهشون کلیدی بر ا ی مأمور یت بعدی مونه . 

 ابر وبی بالا انداختم: پس دارن با رمز صحبت م یکنند.  

 قت کن.  آرا سرش رو تکون داد: درسته! خوب به حرف هاشون د

 سری تکان دادم. دوباره کنارشون نشس تیم.  

ک سمت چپ، توجهام رو جلب کرد.    ه بودم، نما دی ر وی لباس دختی  همون طور که بهشون ختر

 نمادی به شکل مو خی از آب بود.  

 با لبخند گفت: یعن ی صلح!  

 ابروهام متعجب بالا رفت. من که ازش سوالی نکرده بودم. 

ی حرف رو به ز  بون آوردم: من که سوالی نکردم، چجو ری فهمید ی ؟ دختی وسط باز هم مثل همیر

 هر دفعه، گفت: اون همزاده توئه، باید هم بدونه. 

 با آرا گیج و هماهنگ گفتیم: همزاد ؟  

 دختی سمت راست دستی به موهاش کشید: آره! همزاد همان شخص موا زی است.  

 لبم رو جویدم و خر زی نگفتم.  

 تکون داد: ما نم یدونستیم.   آرا سر ی

 دختی وسط لبخن د ی زد: اشکالی نداره. حالا متوجه شدید.  

 دختی سمت چپ بلند شد و سرش رو کمی به بالا متم ا یل کرد: همیشه پرس ید ن باعث موفقیت م یشه. 

 پوزخندی به حرفش زدم. دو تای  دیگه هم بلند شدند. دختی وسط با لبخند گفت:  

 ما،  ا ینجا تموم شد. خدانگهدار!   صحبت ه ای

 بدون ا ی نکه اجازه خداحافظی به ما بدهند، از کنارمون رد شدند.  
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چه  ای  پوقی کشیدم و رو به آرا گفتم:  این  دیگه خر بود ؟ آرا دفتی

رو به سمتم گرفت. لبخن دی  زد: همه حرف هاشون رو یادداشت  

 کردم.  

سیدم.   ابروهام بالا رفت. کنارش نشستم. هر   چقدر حرف هاشون رو م یخوندم، به نت یجهای نمتر

با گیچی رو به آرا گفتم: تو چ یزی م یفهمی ؟ آروم سرش رو 

ی تکان داد.    به طرفیر

 پوقی کشیدم: به کارلوس بگو. 

 آرا باش های گفت و از جاش بلند شد.   

 کارلوس نگاه دق یق ی به نوشته ها انداخت .  

 اهنم ابی کوخر کی م یکنم.  رو به ما گفت: من فقط ر 

 ابروهام بالا رفت: بگو!   

ی که وسط نشسته بود، به هیچ دردی نمیخوره.   با خودکار داخل دستش، حرف هاشون رو علامت زد: گفته ها ی دختی

 شما گفته هارو یکی در م یون بخونید. دیگه راهنمابی نمیکنم. الان به خونه برگر دید.   

ی ما و کارلوس ظاهر شد.  این حرف رو زد و ب یصیی   بیر
ی

 بزرکی

 نگاهی به آرا انداختم. سر یع وارد دری    چ ه شد.  

 من هم وارد شدم.  

 به اتاق آرا رش دیم. روی مبل ها نشست یم و مشغول حل معما شدیم.  

 بعد از مدبی آرا بشکتی زد: فهمیدم.  

 با بیخیالی گفتم: بگو.  
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ی حرف گفته شده، "آرامش جزء مهمی از  لبخندی زد: بب ین! اگه یکی در م یون گف  ته هارو بخونیم، خب اولیر

 زندگیه" »آ« اول رو کنار م یزاریم. 

ار یم. شد آب. حالا جمله بعدی"سرد! تو دختی   ی جمله بعدی "بالخره که اینطور م یشه" »ب« رو کنار متر

" »س« رو کنار م یزاریم.   سردی هستی

 رو گرفتم: جمله بعد از اون"  یعتی صلح» " ی« رو کنار م یزاریم. حالا که متوجه شده بودم، دنباله صحبتش 

اریم. شد آب سیا.    ی  آرا صحبتم رو ادامه داد: "آره! همزاد همان شخص موا زی است" »آ« رو کنار  متر

 و جمله آخر "همیشه پرسیدن باعث موفقیت م یشه." »ه« رو کنار م یزاریم. نتیجه شد ،آب سیاه.  

 رومی گفت: تونستیم.  آرا با لبخند آ

 گیج گفتم: حالا آب سیاه خر هست ؟ 

آرا کمی فکر کرد، آخرش سرش رو بلند کرد و با همون خنده ساکنش گفت: من دریاچه سیاهی رو میشناسم. میدونم  

 آب س یاه کجاست. 

 پوقی کشیدم: چقدر خوب!  

رو چ یکار کنیم ؟ با بیخیالی گفتم: یک دفعه خند هاش پر کشید. با ناامی د ی گفت: حالا ما آب سیاه 

 کارلوس بهمون میگه.   

 با ز لبخندش به صورتش برگشت: اینم حرفیه.   

به سمت تخت رفتم و ر وی تخت دراز کشیدم. تنها ب دی  ا ین دنیا ا ین بود که، مجبور بودم شب رو تو اون 

 تابوت شیش های سر کنم.  

 آهی کشیدم و نگاهم رو به آرا دوختم.  

 گفتم: پس چرا به کارلوس ختی نم یدی ؟ با آرامش هم  ب
ی

ا کلافکی

 یشه گ یش ر وی تخت کنارم نشست.  
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؟ وقتی کارلوس رو ختی کنیم، باید حداقل دوازده ساعت صتی کنیم؛ وگرنه کارلوس نم   با لبخند گفت: هنوز نمیدوبی

 یتونه به ه یچ دنیابی سفر کند. 

 حساس کردم.  بر ای اول ین بار، حس کنجکا وی رو ا

متعجب گفتم: کارلوس چند سالشه؟ د قیقا کیه؟ از کجا اومده؟ و آخ رین سوال، متأهله ؟ با خنده گفت: فکر کنم  

حدودا ش و پنج سالش باشه، همون طور که روز اول هم گفتم، کسی نمیدونه دقیقا کیه؛ ولی  این رو  میدونم که 

 ن گرفته تا مکعب زمان و....  صاحب تمام مکعب ه ای جهان هست. از مکعب جها

 واقعا نم یدونم از کجا اومده و آخ رین سوال... 

 این رو گفت و  زیر خنده زد. 

 با خنده و بر یده بر یده گفت: ا ین هم نمیدونم. اون که ن میاد در مورد زنش بر ای من تعر یف کنه.  

 سرم رو تکون دادم: تو از کی کارلوس رو م یشناش ؟  

تخت جا به جا شد: ی ک روز قبل از اومدن تو به جهان من، کارلوس کنارم اومد و گفت قراره شخص موا ز یت کمی روی 

ی رو براش تو ضیح بدی.    به جهان تو بیاد و تو باید همه چتر

ی ی نگفتم.   آهابی گفتم و چتر

ادامه داد: به شخص موا زی همزاد  میگند. جالب نیست ؟ پوقی کشیدم: آره 

 هست.  

وع شد.  کم ک   م سرم ای طاقت فرسا سری

 آرا از جاش بلند شد و در شیشه ای رو برام باز کرد.  

 از جام بلند شدم. بدون حرف داخل تابوت شیشهای دراز کشیدم. آرا با  
ی

با ز پوف کشداری کشیدم و با ب یحوصلگ

 لبخند در رو بست. شب بختر ی گفت و از اتاق خارج شد.  

ه ؟   یعتی کجا متر
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 ال شدم و چشم هام رو ر وی هم گذاشتم.  بیخی

 کلافه اطراف خودم م یچرخیدم و هر از گاهی، به چهره بیخیال آرا نگاهی م یانداختم.  

 سرم را به سمت در یا س یاه چرخاندم.  

ی حت ی نگاه کردن  انگار تک ها ی از آسمان شب بود. احساس م یکردم بخاطر کثیفی ها س یاه شده بود؛ بر ای همیر

 هم، حالم رو بد م یکرد.   بهش

 کارلوس گفته بود، ب اید هر کدوم یک لیتی ازش رو بنوشیم و دو لیتی رو داخل بطری بری زیم و براش بتی یم.  

 آرا بطری  یک لیتی ی رو داخل آب برد و پرش کرد.  

 کاملا سیاه بود. با نفت س یاه هیچ تفاوبی نداشت.  

 گذاشتند ؟ آخه رو چه حسابی اسمش رو آب  

 چند قلوب خورد و با لبخند رو به من گفت: باور کن مثل آب عادی م یمونه.  

 چشم غر ها ی بهش رفتم و کمی به عقب قدم برداشتم: من نمیتونم، اصلا نم یخورم.  

 آرا لب هاش رو جمع کرد و با محبت گفت: بخدا دارم راست م یگم. مز هاش مثل آب عادی م یمونه.  

 خم شد و بطری من رو پر از آب س یا ه کرد و به سمتم گرفت: امتحانش کن.   با ا ین حرفش

 پوقی کشیدم و بط ری رو گرفتم. 

، کمی ازش رو مزه کردم.    با حالت چندشی

 آرا راست م یگفت، واقعا مز هاش عادی بود. 

 آرا با چند نفس، کل آب رو نوشید.   

 ن.  نگاهی به بطری خا لی انداخت: خب تو هم نگاهش نک 

 چشم هام رو بستم و مثل آرا، با چند نفس همش رو نوش یدم. 
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 فقط م یخواستم هر چه س ر یع تر ا ین کار های مزخرف، که کارلوس اسمش رو مأمور یت گذاشته بود تموم بشه.  

ی رو از آب سیاه پر کرد.    آرا بطری دو لیتی

 کارلوس تحو یل بدیم.  نفس عمیفی کش ید: خب دیگه ب ریم و  این آب رو به  

پوقی کشیدم: یعتی من خلاص م یشم؟ آرا با آرامش 

ی باش.    گفت: مطمیئ

 وار د دری    چ های که کارلوس هنوز باز گذاشته بود شدیم.  

 مثل هر بار، به اتاق آرا رسیدیم.  

 کارلوس ر وی مبل های آبی رنگ اتاق، نشسته بود.  

 ستش د ریچه رو بس ت.  با دیدن ما از جاش بلند شد و با اشاره د

 آرا جلو رفت و بط ری که حا وی آب س یاه بود رو، به کارلوس تحو یل داد.  

 کارلوس نگاهی به بطری انداخت و سرش رو چند بار تکابی داد: یک لیتی را هم نوشیدید ؟ 

 آرا لبخن دی  زد: بله!  

ح بده م.  کارلوس نفس عمی قی کشید: بشینید تا مأمو ر یت چهارم را، بر ایت  ان سری

 با ز پوف کشداری کشیدم و ر وی مبل تکی جا گرفتم.  

 کارلوس رو به ر وی من و آرا هم مبل کناریم نشستند.  

کارلوس با سرفه مصلحتی گفت: مأمور یت چهارم، سختی ین مأمو ر یت تان خواهد شد. آرا ترسیده آب دهنش را 

 قورت داد: مگه باید خر کار کنیم ؟ 

ی هر دویمان به چرخش در آورد: کوه آنگاراتون، در این جهان واقع است . کارلوس نگاه  ش را  بیر

 رو به من ادامه داد: ارتفاع  این کوه، ب سیار بلند تر از کوه اورست است.  
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 یا خدا!  

ان، روی بلند ت رین قله ا ین کوه رشد خواهد   کرد. تنها در   ادامه داد: هر صد سال  یک بار، گلی ک میاب به اسم بتر

 یک نقطه از کوه و فقط هر صد سال  یک بار...  

نفس عمیفی کش ید و دست هاش رو داخل هم قفل کرد: از آخرین باری که  این گل چیده شد، هفتاد و سه سال گذشته  

قتی است. من میدان زمان اطراف کوه رو دست کاری کردم و زمان رو به مدت ب یست و هفت سال به جلو برد م. شما و 

 به آن منطقه وارد م یشوید، در واقع به بیست و هفت سال  آیند هاتان م یرو ید. یعتی چهل و پنج سالتان م یشود.  

 متعجب بهش خ یر ه شدم. 

 این خر داشت م یگفت ؟ 

! باورم نم یشه!   آرا سرش را به پش بی مبل تکیه داد: و ابی

یران، شما ب اید  این گل را  چیده و آبی که در ریشهاش قرار دارد را،   کارلوس نفس عمی قی کشید و ادامه داد: و اما گل ب

 با استفاده از فشار دادن  ریشه، بگتر ید و داخل این شیشه بری زید.  

 با ا ین حرفش ش ی  کر وی و کوچکی را، از جیبش خارج کرد و به سمت من گرفت.  

 ا ز دستش گرفتم و  بی صدا داخل جیب شلوارم گذاشتم.  

 بیشتی شبیه یک تخم خیلی کوچک بود.  

، باز خواهم کرد.   ا ز جایش بلند شد: فردا ساعت ده صبح، دریچهای را به ر وی منطقه جا هتی

 با پنج دقیقه پیاده روی، به کوه خواه ید رسید.  

، وسا یل  آرا با حالت سوالی بلند شد: چجوری به بالای کوه بریم ؟ کارلوس لبخند آرو می زد: من در  منطقه جا هتی

 کوهنور دی را بر ایتان گذاشتهام.  

 هر دو سری تکان دادیم. با خداحافظی وارد دریچه شد.  
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، جذب و البته خیلی راحت با یک کلاه کوهنور دی پوشیده   اهن نچی نگاهی به لباس ه ا یم انداختم . یک شلوار و پتر

 بودم.   

 شبیه لباس ه 
ً

 ای من بود.  لباس های آرا هم تق ریب ا

ی بزرگ نبود.    من با پر یسا  یک بار به کوه نور دی رفته بودیم، ولی کوهی که رفته بودیم ای ن چنیر

 واقعا ارتفاع کوه خی لی  زیاد بود. 

ک قل هاش بخاطر ابره ابی که اطرافش قرار داشت، حتی مشخص هم نبود.   
ُ

 ن

 آب دهنم رو قورت دادم.  

سش گفت: ترش دی ؟ آرا با لحن پر از   استی

سم ؟ سرش رو به سمتم  ؟ بنظرت به من  میاد بتی لبم رو کمی کج کردم: خر گفتی

 .  چرخوند: نه، آخه تو آدم آهتی هستی

ی جا با دستام خفت کنم ،ساکت باش.   ی آرا اگه نم یخوابی همیر ون دادم: ببیر  نفس پر از حرصم رو بتر

ی نگفت.  دست هاش رو به نشونه تسلیم بالا برد و چ ی  تر

 هرخر که به کوه نز دیک تر م یشدیم، حس ه ای عج یتی به سراغم م یاومد.  

ابی ا یجاد میشه.    حس ای نکه در بدنم تغتر

 با گیچی به آرا نگا هی انداختم. از نیم رخش متوجه تغ یرا بی در صورتش شده بودم. 

 نفس عمیفی کش یدم: آرا برگرد!  

ه ش دیم.   به سمتم برگشت . یک لحظه هر   دو با دیدن هم، گ یج به هم ختر

 انگار آرا زود تر از من به خودش اومد.   

 متعجب گفت: و ای ی! آرا تو چقدر ت غتر کر دی!  
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ی هابی اطراف چشم هاش ایجاد شده بود و خط لبخندش  صورت آرا هنوز شبیه قبل بود؛ ولی با  ا ین تفاوت که چیر

 مشخص بود. ر وی پیشوبی 
ً

 بدنش پُر تر شده  هم کاملا
ً

ش چند ین اخم ریز داشت و صورتش کمی چاق تر شده بود. کلا

 بود . 

ی کردم ؟   سرم رو تکان دادم: تو هم ت غتر کر دی. من چه ت غتر

نفسی کشید و با آرامش گفت: هر تغ ی ری که در صورت من ایجاد شده باشه، در صورت تو هم به همون شکله. ما تو  

 
ی

 این شکلی م یشیم.     سن چهل و پنج سالگ

ی و چروک به صورتمون میاد.     نالیدم: یعتی  ای نقدر چیر

 هنوز خیلی جوونیم. باید صتی کنیم و ببینیم سال ه ای بعدش چه بلابی سر صورتمون  
ی

با خنده گفت: چهل و پنج سالگ

 میاد.  

: نگاهی به کوه بزرگ رو به رو یمان انداخت و گفت: آماد ه ا ی ؟ پوقی کشیدم

 بریم. م یخوام هر چه زود تر به خونه برگردی م.  

 طنابی که سرش قلاب وصل بود رو، به دستم داد.  

یم چ ی ؟    یک لحظه با ترس گفت: اگه بیوفتیم و بمتر

 بلد نیستم. 
ً

 نگاهی به طنابم انداختم و بدون توجه به سوالش گفتم: من واقعا

 ت: به من نگاه کن.  مثل هر بار نفس عمیفی کشید و با لحن آرومی گف

 سری که قلاب داشت رو، گرفت و با تمام قدرتش به سمت بابا انداخت. از قدرت پرتابش تعجب کردم.  

ی بشه.    اون سر طناب رو گرفت و کشید. خودش رو به طناب آو یزان کرد، تا از محکم بودنش مطمیئ

بر ه ای ی که اطراف کوه رو گرفته بودند،  به سمت من برگشت و طناب من رو گرفت و به بالا انداخت. بخاطر ا

 نفهمیدیم طناب دق یقا به کجا بند شد .  

 آرا همون کاری که با طناب خودش کرد رو، با طناب من انجام داد و خودش رو به طناب آویزان کرد.  
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ی شد اون سر طناب رو به کمرم وصل کرد.   وقتی از محکم بودنش مطمیئ

 طناب خودش هم به کمرش بست. 

ون آورد .یک جفت رو به من داد. د  و جفت دستکش از جیبش بتر

 دست کش ه ای ع جیتی بودند. روی کفه دست کش ها چند گلوله آهتی بود. با ابرو هابی بالا رفته دستم کردم. 

 آرا همون طور که دست کش هاش رو دستش م یکرد گفت: این گلوله ه ای آه بی به سنگ های کوه م یچسپند.   

 بندی که کنارش گذاشته بود رو برداشت.  زانو 

ی رو تنهای ی آورده بود.   ی کمکش نکردم. همه چتر ی ی هیچ  چتر  در برداشیی

 کنارم خم شد و زانو بند ها را برام بست. مال خودش هم بست و بلند شد.  

 با لبخند گفت: ب ریم ؟ 

 بدون حرف قدم اول رو ر وی کوه گذاشتم. 

 سینم م یکوبید.   قلبم با تمام توانش به قفسه

 وقتی به پا ین نگاه م یکردم، سرگ یجه  میگرفتم.  

 آرا حالش خیلی از من بدتر بود.  

 این دفعه هم مثل هر بار، زود تر از من به خودش اومد و بلند شد.  

ی گلی وجود داره.    دستی به قفسه سینش کشید و با لحن آرومش گفت: اول بگر دیم و ببینیم همچیر

 تکون دادم. حس عجیتی با لای اون همه ابر داشتم. انگار وسط آسمون بودم.  سرم رو 

 کوه، حرکت م یکرد.  
ی

ی موج های سن کی  آرا با قدم های آروم، بیر

 نک قله کوه، کمی به سمت پا ین خمیده شده بود و نکش معلوم نبود.   

. فکر کنم گل ب اید او نجا باشه.  ی  رو به آرا گفتم: او نجا رو ببیر
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 دهنش رو ترس یده قورت داد.   آب

گر هی طنابی که به کمرش وصل بود رو، محکم تر کرد و رو به من گفت: من م یرم و م یچینمش، تو  ای ن طناب 

 رو بگتر و مواظب باش نیافتم.  

 طناب رو گرفتم. با قدم ه ای آروم جلو رفت. 

. فقط  یک لحظه انگار خر زی یادش اومده باشه به سمتم برگشت: یادت  . به هیچ وجه کمرم رو نگتر باشه لمسم نکتی

  .  طناب رو بگتر

 با حرص گفتم: چرا؟ مگه م یخورمت ؟ 

 آرا !  
ً

 سرش رو تکون داد: بحث خوردن من  نیست. لطفا

 پوقی کشیدم و باشهای گفتم. من متوجه کار ه ای عجیب این ها نیستم. همه من و گیج م یکنند.  

 و با قدم ه ای آروم به نک قله نزد یک ش دی م.   سرم رو به سمت بالا گرفتم 

 بر ای  ای نکه گلُ رو ببینه، خیلی آروم به سمت پا ین خم شد.  

 طناب رو محکم بگ یر. 
ً

 سرش رو به سمت من کج کرد و با خوشحالی گفت: دیدمش. م یخوام خم بشم، لطفا

 حرقی نزدم و طناب رو محکم گرفتم. 

 خیلی حس بدی پیدا م یکردم.   اگه بلابی سر آرا م یاومد،

 آروم آروم وزن طناب  زیاد و نگه داشتنش سخت م یشد.  

س سر تا پام رو گرفته بود.   چو ن آرا پشت به من و ایساده بود، خر زی رو نم یدیدم؛ اما استی

 بالاخره وزن طناب کم شد و آرا بلند شد.  

 با لبخند گل عجیب ی رو بالا آورد.   

ی بود.   دو تا برگ کشیده ی شتی ه بلوط به رنگ ستی ی  و پهن به رنگ قرمز داشت. وسط ای ن دو تا برگ، چتر
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 تنهاش کلف و صور بی بود و ر یشهی افشابی داشت.  

 آرا با لبخند قسمتی از کوه، که کمی از ب قیه نقاط صاف تر بود، نشست . 

ون آوردم.    کنارش نشستم و شکل کر وی رو از جیب م بتر

 گفتم: این کار رو به من بسپار. رو بهش  

 سرش رو تکون داد و گل رو به دستم داد .  

 انگار از دوران د ایناسور ها به جا مونده بود.  

 در ظرف کر وی رو باز کردم و  ریشه رو، ر وی  ظرف قرار دادم. 

 با دست چپم گل رو گرفتم و با دست راستم، محکم ریشه رو فشار دادم.  

 جریان پیدا کرد.   کم کم آب از ریشه

 وقتی کل ظرف پر از آبی که از ریشه گرفته بودم شد، نگاه ی به ظرف انداختم.   

 تعجتی از صوربی بودن رنگ آب نداشتم .  

ی های عح یب تعجب کنم ؟    تا کی ب اید با  دیدن این چتر

ی م یشدم  .  در ظرف کر وی رو بستم و اون رو داخل جیبم گذاشتم. با ید از امن یتش مطمیئ

 ا ز جامون بلند ش د یم. با کارلوس که با لبخند بهمون نگاه  میکرد، برخورد کر دیم. 

 آرا متعجب گفت: تو کی اوم دی ؟  

 کارلوس لبخندی زد: تتی یک م یگویم. کارتان بسیار عالی بود. 

ون آوردم و به دستش دادم.    شکل کر وی رو از جیبم بتر

 سرش رو تکون داد.  

 ک شید: خیلی خوشحالم که م یبینمت. الان ما نم یتونیم از  این ارتفاع پا ین بریم.    آرا نفس عم یفی 
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 با تکون سر، حرف آرا رو تا ید کردم.  

 کارلوس دستش رو تکابی داد: از دری    چ ه وارد اتاقتان ش وید.  

 به پشت سرم برگشتم. دری    چ های رو باز گذاشته بود.  

 بی حرف وارد شدم.  

  

  

 آخر ای رمان نزد یک م یشیم. انرژی م یخوام دوستان.  دیگه به 

 ...»پارت آخر ...«  

  

 »دانای کل«  

 روی مبل های آبی رنگ اتاق جا گرفته بودند.  

حال و هوای اطراف شکل عجیتی داشت. هر دو بهم ختر ه بودند. آرابی که هر لحظه و در هر حال، مهربان یاش را  

 شد و هیچ دلی را نمیشکست.   فراموش نم یکرد. هرگز عصتی ن می

 آیا هیچ دلیلی ندارد ؟  

آرابی که در هر لحظه و هر حال، حتی مواقعی که همه به او عشق م یور زیدند، باز هم نامر دی م یکرد. هی چ کسی را 

 دوست نداشت. هرگز ب وی مهربابی به مشامش نرسیده بود. 

 آیا هیچ دلیلی ندارد ؟  

 مام این ب د ی ها، همه و همه ب ی دلیل هستند ؟ م یفهیمم! آیا تمام  این خوبی ها و ت

 کارلوس با لبخن دی به جمعشان اضافه  میشود. 

امش بلند م یشود.    آرای مهربان قصه، مثل هر دفعه به احتی
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 چه خوب است هم یشه دلمان پاک باشد، دقیقا مثل آرا!  

 کارلوس سری تکان م یدهد و کنار دو دختی م ینشیند.  

ی حقایق رسیده است.   امر   و ز زمان گفیی

 حقا یفی که آرا را به جهان موا ز یاش کشاند.  

 کارلوس با مهربابی م یگوید: امروز تمام حقایق برملا م یشود.  

 سپس از جای ش بلند م یشود و دری    چ ه ای را باز م یکند. از هردو م یخواهد وارد دریچه شوند. 

 خاص برده است.  دریچه آنها را به  ی ک مکان 

مکابی که یک ش  ی بسیار بزرگ دارد. ش ی  که دو در از سمت راست و چپ دارد و وسطش پر از دستگاه هابی است، 

 که هی چکدام تا به امروز ندیده بودند. 

سد:  اینجا کجاست ؟   با ز هم آرای کنجکاو جلو م یرود و م یتر

 ننده عنصر نام دارد. دستگاهی که شما را تکم یل م یکند.  کارلوس نفس عمی قی م یکشد: این دستگاه تکمیل ک

لبخندی به چهر هه ای متعجبشان م یزند و ادامه م یدهد: یکی به سمت چپ و دیگری به سمت راست م یرود. آخر  

 سر از قسمت راست دستگاه، تنها ی ک دختی خارج م یشود.  

ه ؟   با ز آرای ترسیده، با لکنت م یگ وید: یعن ی یکی از ما   م یمتر

کارلوس با محبت  میگوید: خ یر! داستان از  این قرار است که، شما وقتی به دنیا آم دید عنصر ه ای زندگ یاتان از هم  

 جدا شدند. من وظیفه داشتم  این نا تکمیلی را تکمیل کنم.  

و عا دی است. دخت   امروز هم باید عنصر ها یتان درهم ترک یب شود و فقط  ی ک دختی بسازد. دخت ری که کامل

 ری که در برخی سری ا یط خوب و در برخ ی سری ایط بد است.  

 هر دو با تعجب بهم نگاهی م یاندازند و سپس به کارلوس نگاه م یکنند.  

 کارلوس ادامه م یدهد: ازتون خواهش م یکنم وارد دستگاه بشید. 
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 نمیکن 
ی

 یم ؟ آرا مثل هر بار با ترس جلو م یآید: یع بی دیگه ما زندکی

 کامل خواهی د داشت.  
ی

 م یکنید. با ا ین تفاوت که یک زندکی
ی

ی تکان  میدهد: زندکی  کارلوس تند سرش را به طرفیر

، که تا آن موقع ساکت بود، باز مثل هر دفعه پوزخندی م یزند: من به چپ برم یا به راست ؟   آرای عصتی

 کارلوس لبخندی م یزند: به راست بر و.  

 دهد و به قسمت راست م یرود و آنجا م یایستد.  سرش را تکان م ی

 آرا ترسیده تر از قبل با قدم ه ای لرزان به قسمت چپ م یرود. 

ان  بعد از ای نکه دو دختی در ج ایگاه قرار گرفتند، کارلوس شیش ه زهر عقرب را همراه آب سیاه و آبی که از ریشه گل بتر

 که در دستگ
ی

 اه پ یچید هی تکمیل کننده عنصر واقع است، م یریزد و عقب م یکشد. گرفته شد رو، به داخل فرو رفت کی

و   وع به کار م یکند. کارلوس آرام سرش را تکان م یدهد و نظار هگر صحنه روبه روی ش م یشود. لبخند پتر دستگاه سری

ی دستگاه، محو تر از قبل م یشود.     ز مندانها ی که همچنان ر وی لب ها یش حاکم است، با آرام گرفیی

کی متعجب ب یرون م یآید.   در سمت راست باز م یشود و دختی

 با تعجب به اطراف نگاه م یکند. چقدر عجیب و غتر قابل باور است. 

 آرابی که کامل شد!  

ود.   ک متعجب م یزند و به سمتش  متر  کارلوس لبخندی به دختی

اتفاقی افتاد ؟ کارلوس با لبخند آرامش م  آرا تند تند به اطرافش نگاه م یکند و رو به کارلوس م یگ و ید: چه 

 یگوید: تو کامل ش دی.  

 دو ابر وی آرا بالا م یرود. 

د: حالا که من آخ رین وظیف هام را به درس بی انجام دادم، ا ین چهار مکعب را به   کارلوس چهار مکعب را جلو یش م یگتر

 تو م یسپارم. دیگر تو بای د نگهبان ای ن چهار مکعب شوی.  
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! الان من صاحب  این مکعب ها شدم ؟ کارلوس سری تکان م یدهد: 
ً

با ز آرا با چهره تعجب زد هاش م یگوید: واقعا

ح م یدهد.    مکعب راهنما همه چ یز را در مورد صاحب مکعب بودن، برا یت سری

د.    آرا با گیچی چهار مکعب را م یگتر

؟ میخواهی به جهان اصلی بر وی و در کنار کارلوس نفس عمی قی م یکشد: تو م یخواهی در کدام    کتی
ی

جهان زندکی

، یا به جهان آرزو ها بر وی و تا آخر عمر به همه آرزو ه ا یت بر ش ؟    خانواد هات باشی

ند و  میگوید: بی شک جهان اصل ی. خانواد هام از هر آرزوبی برایم عزی ز تر   ی آرا از آن لبخند ها ی گرمش متر

ا ی نقدر کامل نبودم، در جهان خودم دل خیلی ها را شکستم، میخواهم برگردم و معذرت هستند. من وقتی هنوز 

 خواهی کنم.  

 کارلوس لبخند دیگ ری م یزند و م یگوی د: پس خداخافظ بر ای هم یشه. 

  

 »پ        ا ی        ان«   

  

  

 خیلی از تمام کسابی که تا  اینجا از من همراهی کردند ممنونم. 

  

  
 یه رمان ه ای من): (:بق

 »چشمان اشک ی « 

 »عشفی در چنگ غرور«   

 »تقدیم پنج روح به اجنه«  

  



   جهان موا ز ی م ن

 87 

  

  

  
   

  

  


